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  امي عمر خميحك
  

  
  مقدمه

  

 ونغمـات  ري دلپـذ يكـه ترانـه هـا   ,  اسـت راني ـ اي گلشن شـعر وشـاعر  ي بلبل داستان سرا   گانهي اميعمرخ

 ني سـرزم ني ـ ااستي وحكما واهل س  سندگاني از شعرا ونو   كي چيتاكنون ه .  پسند است  اي او دن  زيشورانگ

 بـودن  نـده يوپا است كه زنـده    يراني تنها متفكر ا   اميخ.  اند افتهي جهان شهرت ن   ي او در فراخنا   يبه اندازه   

, ني مغـرب زم ـ   ي شرق شناسان وعلما وادبا    شينه بس در پ   .  مسلم است  اي تمام دن  اني او در م   ينام وگفته   

 ني از متمـدن   مـه ي ن كي ـ از   شي ب ديشا.  دارند ياندن ونوشتن سركار   كه با خو   ي كسان يبلكه در نزد عامه     

.  سـروده اسـت مفتـون انـد    ي ميعي ذوق طبي از رومي كه حكياتي به نام او آشنا وبه رباع      يتي گ يعرصه  

 ي وبلند آوازگ  ي سرافراز هي پرورده كه ما   ي ا ندهي گو ني چن شي به خود ببالد كه درآغوش خو      دي با رانيا

   ) 1. ( استدهياو گرد

  

 قضاوتي عادلانه راجع به هر موضوعي ، تحليلي همه جانبه را طلب مـي كنـد حكـيم عمـر خيـام                       داشتن

نيشابوري چهره اي است كه گر چه در يكصد و پنجاه سال گذشته چه در داخل ايران و چـه در خـارج       

 ناختازش ـاز ايران رفته رفته به شهرت و جايگاهي بالنسبه درخور دست يافته اسـت، ولـي هنـوز بـراي ب                

تمامي ابعاد اين شخصيت والاي فرهنگي ايران و رسيدن به قضاوتي نسبتا صحيح درباره او به كاركردن                 

بيشتر وبيشتر برروي آثار او و دقيق شدن در گفته هاو نوشته ها راجع به وي و بويژه مـروري دوبـاره بـر                        

  )2.(اوضاع و احوالي كه اوتحت آن زيست و تلاش كرد، نياز است

  

چنـد هـزار مقالـه    . عمر خيام رياضي دان ومنجم ايراني وسراينده رباعيات نغز را همه مي شناسـند   حكيم

كـه بـيش از نـودوپنج در صـد آنهـا بـا        ,وكتاب درباره او به زبانهاي مختلف در جهان بـه چـاپ رسـيده             

البـا در گـرد   غ,انـد انبوه كتابها ومقالاتي كه غربيها درباره عمـر خيـام نوشـته    .رباعيات وي پيوند مي يابد   
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كه در نگاه اول بعضي از رباعيات منسوب به او به چشم ,  مي گردد"خوش نوش" و " مي نوش"محور 

  .ولي از مقام والاي علمي خيام كمتر سخن به ميان مي آورند,مي خورد

  

ونخـستين ترجمـه رسـاله جبـر     ) م1859(تقريبا تا آغاز شهرت رباعيـات اودرغـرب  ,  علمي خيام كارهاي

ولي پـس از آن پژوهـشگران تـاريخ علـوم رياضـي بـدان       ,به نظر ناشناخته مانده بود,ي از تازيومقابله و 

  .        بيشتر روي آورده اند

  

از اين رو پژوهش در فـراورده هـاي دانـش           ,كشفيات علمي زود كهنه مي شوند     , جهان تند رو امروز    در

بـراي  ,سـان تـاريخ علـم اسـت      مانند كارهاي رياضي عمر خيـام كـه مـورد توجـه كارشنا            ,سده هاي دور  

ولي دليري او در عيارگيري از دانشهاي سـنتي وكوشـش او            ,دانشوران علوم جديد تازگي خواهد يافت     

همچنين بدايع هنري وادبي كه از كارگاه مغزاين متفكرخراساني جهان . در نو آوري كهنگي نمي پذيرد

  .بيرون تراويده شعر ناب وسخن ماندگار است,بين

  

بـه دور از مـسائل      ,اهل حـساب وتيـز بـين      ,دانشمندي متفكر : ر اذهان چنين به نظر مي آيد       خيام د  سيماي

قهرمان هم آوردي با دشواريهاي بنيادي فلسفي ورياضي مانند چگونگي حد ها            ,مكتبي واجتماعي ,خرد

 سـاله   پانـصد انديشمندي دلير كه از سيطره امپراطوري گسترده هزار و        ,وامكانات عقلي در برابر محالات    

آزاد انديـشي بـي پـروا كـه مـدعيان علـم       ,ندسه اقليدسي به در مي رودوپرچم استفلال بـر مـي افـرازد            ه

عـصاره  ,ولـي آنگـاه كـه بـا مـردم معمـولي سـخن مـي گويـد         ,وداوريهاي جزمي را به چيزي نمي گيرد   

  . مي كندياندر قالب چهار پارههاي زيبا برايشان ب,تفكرات بلند فلسفي خود را بي تقيد وپيچيدگي

  

. پند وموعظه در ميان بياورد خواننده را آگاهي و هوشياري مي بخـشد            , بي انكه درس مكتبي بدهد     خيام

او بـه سـادگي وزيبـايي    ,چيزهايي را كه فيلسوفان در الفاظ پيچيده و نامانوس و دور و دراز مي پوشـانند  

  .وكوتاهي مي آفريند وجلوه گر ميكند
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  زندگينامه  عمر خيام

  

  يدوران كودك

  

, رياضـي دان , فيلـسوف ,  امام الحق حكيم عمر بن ابوالفتح عمربن ابراهيم خيامي مشهور به خيام           خواجه

 محــرم 12شــاعرو يكــي از بزرگتــرين دانــشمندان ايرانــي واز مفــاخر ملــي ايــران اســت كــه در , مــنجم

  .ق در نيشابور متولد شد.ه439سال

  

 بـا كـوره     مي سر گذاشـت كـه پـدرش ابـراه          پشت ي را در حال   ي پنج وشش سالگ   ني سن امي عمر خ  ميحك

 در يو.  نـدارد ي سـوالات او پاسـخ كـامل    شتري ـ ب ي كرد كـه بـرا       ي كه داشت كم كم احساس م      يسواد

 توانـست از    ي آن نم ـ  ي در مورد معنـا    ي آموخت ول  يقرا ئت ظاهر قرآن را به خوب      , فاصله حدود سه ماه   

 ي نظـر مولـو  ري ـ بـسپارد كـه ز   يه مكتب ـ  پدرش در نظر داشت كه عمر را ب ـ        ميابراه. ردي بگ كمكپدرش  

مدرسه ,  در كنار مسجد جامع بود رفت      ي ا هي علم ي جهت به مدسه     نيبه هم ,  شد ي محمد اداره م   يقاض

, خوانـدن قـرآن  , ي خوانـدن فارس ـ   لي ـ از قب  ي بـود ودرآنجـا دروس مقـدمات       ي حجرات متعدد  ي دارا يا

عمر در كمتـر از     .  شد ي م سيتدر ي وعرب اتي ادب ي وكم ياحكام فقه ,  مقدمات حساب  -يربمقدمات ع 

 ي در فاصـله چنـد سـال م ـ   گري را كه طلاب و كودكان دي مقدماتي هاي دانستني دوسال همه   يفاصله  

 محمـد شخـصا بـه    ي قاض ـي بـود كـه مولـو   دي شـد ي به قدريريسر عت او درفراگ   . فراگرفت, خواندند

 ذهـن خـارق     راي ـز,  كنـد  يياهنما ر " ي خواجه ابوالحسن انبار   " تا عمر را به مكتب       د كر شنهاديپدرش پ 

  . را داشتي مدرسه قاضماتي تعلزاني از مشي بي علميالعاده عمر تقاضا

  

 ئـت ي هندسه وهسي به تدرشتريدر مكتب او ب,  بودي دان معروفياضي ور ميحك, ي ابو الحسن انبار   يقاض

ود ودربـدو    همگـان شـده ب ـ     رعمرزبانزدي چـشمگ  لي ـ وتحل هيقدرت تجز , ذهن باز , نبوغ.  شد يپرداخته م 

 عمـر   ه را ب ـ  اتي وه اتياضير,  واصول هندسه  يخواجه مبان .  به خود جلب كرد    زيورود توجه خواجه را ن    

  .آموخت

  

 از همـه  شتري ـ باري بـس  ياز هـوش ودقـت نظـر وذكـاوت        , ي ابوالحـسن انبـار    ي خود قاض ـ  ي پس از مدت   كه

 يتـب بفرسـتد بلكـه بـرا     مكني رابه هم ـي ودي كرد كه تنها نبااني پدرعمر سخن گفت وب يشاگردان برا 

 برود تا "يشابوري امام موفق ن" به مكتب هي معلومات قرآنلياخلاق وتكم , عرفان,  علوم حكمت  ليتحص
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 دروس بـه    ني ـ ا لي اگر بتواند پس از تكم     نيهمچن, ردي هم بهره گ   شانياز نفس مبارك واخلاق مهذب ا     

  .ه حاضر شود فلسفلي تحصي برا" محمد منصورخي ش" نيمحضرجناب ناصرالمله والد

  

 در مكتب لي شوق تحصامي انيدر ا.  مودب نكته سنج وكم سخن بودارياما بس, دي رشي اكنون جوانعمر

 افتي راه   يشابوريعمر به مكتب امام موفق ن     . سراسر وجودش را فراگرفته بود     شابوري دانشمند ن  نيبزرگتر

,  مكتـب ني ـ ضمنا هم زمان بـا ا , آموختي مي كرد به خوبي مسي وافر آنچه را كه استاد تدر يو باشوق 

 شـاعر   يياسـتاد سـنا   ,  منـصور  خيراه محـضر ش ـ   ,  ازمكتب خواجـه ابوالحـسن     لي تحص افتني انيپس از پا  

از , ي عمر آنچنان بود كه هر چند از لحـاظ سـن           ي علم ي هيدر خشش بن  .  باز شد  ي و ي به رو  زيمعروف ن 

 هـر  اي ـثان,  بگذارنـد تـرام اولا به او اح داشت تا ي آنان را وام   ي خود كوچكتر بود ول    يهاي همشاگرد ريسا

 بـه جـز دوسـتان    جي به تدر امي ا نيدرا.  كردند ي آمد به او رجوع م     ي م شي پ شاني را كه برا   يمشكل درس 

 شاگردان امام موفـق بـه   اني در مزياو ن.  زدندي صدا م"ياميخ" اي "ياميعمرخ" او را      هيبق,  عمر كينزد

 كـه   "يري ـ صـباح حم   يحسن بن عل ـ  " و   "ي طوس ين بن عل   حس ".  علاقه مند شده بود    شتري ب "حسن"دو

حـسن  " و"حسن صـباح " آنها را به نام گراني ودياميخ,  بود يچون هر دونامشان حسن ونام پدرشان عل      

  .دندي نامي م"يطوس

  

شـور  ,  نامور بود   ي استاد شي عصر خو  ي كه درفلسفه    "محمدمنصور" نزد استادش    يامي عمر خ  ليتحص

 نابغـه آشـنا شـد    لـسوف ي فني ـ وآراء ا  ناي با كتـب ابـن س ـ      ياميعمر خ ,  مكتب نيدرا.  داشت گري د يوحال

 اد قـرار د شي را وجهه همت خـو ناي سي آثار بوعلي هي كلي كه مطالعه دي گرد ي آثار و  ي فتهيوچنان ش 

 ي كرد كه او را شـاگرد بـوعل  داي تبحـرّ پي بوعلي وعلميفلسف, ي آنچنان در شناخت آراء الهجيوبه تدر 

.  كـرد  ي رجـوع م ـ   يامي ـ داشت به عمـر خ     ي سوال ي كه هر كس درآثار وافكار بوعل      ي گونه ا  به, دندينام

  .دي دي خود منطبق مي را بااستنباط هاي بوعلاتي اكثر نظرباي تقرياميخ

  

  ي وجوانيدوران نوجوان

  

 پاسـخ سـوالات ذهـن       گـر يد, شابوري ـ ن دي ودگـر اسـات    ي محمد منصور  خيش, يشابوري امام موفق ن   مكتب

 شتري ـ كـرد وهرچـه ب  ي مطالعه م ـشتريهر چه ب,  شدياو هر چه بزرگتر م    ,  داد ي را نم  يامي خ كجكاو عمر 

. د بـو  دي ـ به دهها سوال جد    ي با دسترس  ي او مساو  ي برا ي به هر پاسخ   دنيرس. افتي يكمتر م ,  جست يم

,  مـوقر  ي چهـره ا   گـر ياو د .  را پاسخگو نبود   يامي خ ي ناشدن رابي س ي تشنگ شابوري ن ي علم طيكم كم مح  

  )1.( معروف شدامي كم كم به خامي انيدر ا,  وشناخته شده داشتيمنا
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 به سـمرقند مهـاجرت كـرد ودر ايـن زمـان دو رسـاله تحريركردوبـه جـستجوي حـامي ومـشوقي                  سپس

قاضـي  )430_484( در آورده بودرا به ابوطاهرعبـدالرحمن احمـد        ري را كه به تحر    يي رساله ها  يو.برآمد

در .رد توجه وحمايت ابوطاهر وسـاير بزرگـان سـمرقند قـرار گرفـت            القضات سمرقند تقديم كرده و مو     

  . بي نهايت مهم جبرومقابله را به زبان عربي نوشتكتابآنجا 

  

 دي كـرد شـن    ي م ـ ي جهانگرد شتري كسب و تجارب ب    ي آمد وبرا  ي دانشمند كه از بلخ م     ي از مسافر  يروز

 نوشـته   "مخروطـات "كتـاب    نـام    ژهي ـبـه و  ,  وجـود دارد   ي تـر  عي وس ـ يمـدارس علم ـ  , كه در شـهر بلـخ     

 شـهر  ري از مشاهيكي از آن در تملك يكه نسخه ا, دي شنزي را نيوناني معروف   دانياضي ر "وسيآپولون"

  . بلخ شدي از آن راهي نسخه برداري آن كتاب واحتمال اجازه دني به شوق داميخ,  استخبل

  

 دانـش  لي تكميداشت كه برا ميتصم,  وبا علوم آن مركز آشنا شد ستي كه در بلخ ز    ي پس از مدت   اميخ

 با زي ناميخ. سخت پدر را به او خبر داديماري وبدي رسشابوري از ن  ي برود كه ناگهان قاصد    "ي ر "خود به   

 بـه  امي خيوقت.  شدشابوري عازم نندي چهره پدر رابب  گري منظور كه بار د    ني كرد وبد  ايعجله اسباب سفر مه   

 بـود كـه دسـت در دسـت عمـر      دهي نرس ـاني ـوز شب به پاوهن,  داشت ي هنوز رمق  ميابراه , دي رس شابورين

  .  فرزندش جان سپرديوسربر زانو

  

 ي علم ـتي ـامـا بـه موقع  ,  برخـوردار نبـود  ي متنعم ـي از زنـدگ نكهي ا نيدرع, شابوري در بازگشت به ن    اميخ

 انياو ازم .  قرار داد  شي را وجهه همت خو    قي و ادامه تحق   سي تدر ي قانع بود وعرصه     شي خو يواجتماع

 , يب ـ وعري وهرچنـد در ادب فارس ـ دي ـ ورزي وفلـسفه عـشق م ـ  اتياض ـير,  به نجوم شتري دانشها ب  يهمه  

 به فقه وعلـوم     شي را انتخاب كرده واز شهرت وگرا      ي متبحر بود اما مشرب فلسف     زي وقرآن وفقه ن   ثيحد

  )2. ( اكراه داشتينيد

  

ن سراسـر عـالم مركزيـت       نيشابوري كه به خـاطر مهـاجرت دانـشمندا        , كه گوهر يگانه نيشابور بود     كسي

در .فرهنگي داشت وخيل دانشجويان از دورترين نقاط مغرب و مشرق بـه ايـن شـهر جـذب مـي شـدند                     

عنفوان جواني چنان در كـارش معـروف شـد كـه سـلطان جـلال الـدين ملـك شـاه سـلجوقي در سـال                           

 اين دعـوت را     او.براي اصلاح تقويم نجومي به كار دعوتش كرد       ) تدبير وزير ايراني اش    هوالبته ب (ق467

پـس از اقامـت در      .پذيرفت ودر اصفهان همراه با منجمين روزگارش رصدخانه مهم اصفهان را بنا كـرد             

به عنوان حاذق ترين . پايه اصلي شهرتش پزشكي و تنجيم بود,نيشابور به كارهاي مختلف اشتغال داشت   
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اش بـر روي سـنجر   معالجـه  , روزگار براي معالجـه سـلاطين مقتـدر سـلجوقي بـه دربـار ميرفـت            زشكپ

ستاره خواني را از جنبه هـاي نـامطلوب شـغل خـويش مـي شـمرد و بـه نـدرت                      .سلجوقي معروف است  

  . پيشگويي مي كرداما به شهادت تاريخ همواره پيش گويي هايش درست از آب در ميامد

  

م علامه زمان بـود وبـه تـدريس تمـا     )در اخبار الحكما  (الاشرف يوسف القفظي  _ گفته علي بن القاضي    به

دقت وپاكيزگي نوروز ما از اوست ونو شدن سال يا تحويـل آفتـاب را از بـرج                 .علوم يونان مي پرداخت   

رسـاله وجـود وي در      ,حوت به برج حمل تغيير دادوكتاب اقليدس او در كتاب خانه ليـدن هلنـد اسـت                  

علمـي  با رساله كون و تكليف سـعي بـه حـل        ,رساله جسم مركب او در كتابخانه آلمان است       ,موزه لندن 

و موسيقي دان بزرگي در عصر وزمان خود بوده و كتاب شرح المسائل من كتـاب                ,مساله خير وشر كرد   

  .الموسيقي را نوشته

  

  نحوه وفات

  

  

  
  

 از يآب زلال وآرام ـ. زدي ـ در باغ قدم مشي خوي نوه "نوچهريم" در دست ي به عصا و دست  ي دست اميخ

 را  امي ـگـوش جـان خ    ,  فرشـتگان  شياي ـ ن نيهمچـون طن ـ  ,  پرنده هـا     يصدا, گذشت ي وسط باغ م   يجو
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.  دادي گوش فرا منوچهري وبه سخنان مداشتي اما آرام ومطمئن گام بر مي به سختاميخ...  دادينوازش م

 را به خود متوجه نوچهري ومامي خ- خوا ندندي شعر مي كه به ترك- چند رهگذر  ادي باغ فر  وارياز پشت د  

 نـوچهر يم.  نمودنـد  ي م يشادمان) پادگان( رفتن به عسگر خانه    ي سلاجقه بودند كه برا    انيآنان سپاه . كرد

 يي صـدا  امي در اندرون خ   انناگه.  به عسگر خانه برگردند    ديبالاخره با ,  ها هر جا بروند    چارهي ب نيگفت ا 

... انـاالله ... برگردنـد ... دي ـبا...  برگردنـد  ديبالاخره با ,  زد   ادي فر دهي بر دهي جمله را بر   نيناشناخته وگنگ ا  

  ....راجعون... راجعون...  راجعونهيواناال... اناالله

  

 نيبب.  رانشان كن  نجايپسرم ا :  گفت نوچهريبه م ...  توان حركت نداشت   شي پا گريد,  همانجا نشست  اميخ

 دي كـش رهي ـ داي درخـت را بـا تكـه سـنگ         يرو,  كرد   ني چن نوچهريم. درخت را علامت بگذار    , مييكجا

 يداد خبر كردن امام محمـد بغ ـ ي برانوچهري به بستر برگشت وماميسپس خ. وگفت بابا علامت گذاشتم 

 خطـاب بـه   ميحك ـ.  را به منـزل آورد ي كرد شتافت و وي م سي درآن تدر  ي كه و  ي ا هيلم ع يبه حوزه   

  . كنمتي رابخواه تا وصكاني از پاكان ونياهل خانواده ومردان:  گفتيو

  

 تكـان  مي حك ـنياما خود از بال,  داد ي مورد نظرش بودند دستورات  كهي خبر كردن كسان   ي برا ي بغداد امام

 ظهـر  ي وقت غـذا بايتقر,  رو نهاد وبه مطالعه پرداخت       شي را پ  ناي س ني ا ي " شفا   " كتاب   ميحك. نخورد

كـه  ,  سبك بخـورد  ي غذاي حاضر شد چند لقمه مي حكي بود كه با خواهش واصرار امام بغداد دهيرس

  . دندي بحضورش رسلي بزرگان و افراد فامكيكاي

  

 اش جـه ي را كـه نت حيعمـل صـح   ومـان يا , تي كـرد كـه انـسان   هيبـه آنـان توص ـ  ,  كوتاه ي در جملات اميخ

 اي ـ در دن  زي چ چي ه ي منازعه است در نظر داشته باشند وبرا       ي پاك وب  ي و جامعه ا   زي مسالمت آم  يستيهمز

 يكتـب مـرا بـه امـام محمـد بغـداد           : آنگاه گفت .  وامانت بدانند  تي را رعا  زيارزش قائل نشوند وهمه چ    

اسباب وآلات مربوط .  نهفته درآنها استفاده كندي تواند از آثار علمي او بهتر از فتح پسرم مرايز , ديبده

.  كه هر چه خواهـد بـا آنـان بكنـد    دي وهندسه را به فتح بدهياضي مربوط به رليبه نجوم را به همراه وسا 

. دي ـ نهاده است دفـن كن ي بر آن علامتنوچهري كرده ام وم  ني كه مع  ي درخت ريز,  باغ   نيجنازه ام را درهم   

 كـرده ام  ي زنـدگ ي كـاف ي من به اندازه رايز.  نكندي در مرگم زارچكسي خواهم كه هياز همه شما م 

 ي جهـان نم ـ ني كه پاسخ آنها را در ادانمي كنم و مداي ندارم جز آنكه پاسخ مشكلاتم را پ      يي آرزو چيوه

 دي ـ وبگذاردي ـ صـورت ممكـن برگـزار كن   ني را درساده تـر ي مراسم سنت  ري جنازه وسا  عييمراسم تش . ابمي

 از ي شـدن كـودك  داري ـمـرگم باعـث ب   ,  ام سكوت وآرامش را دوسـت داشـته ام           يدگهمچنانكه در زن  

 ممكـن بـود     مي كه من خدا را به همان اندازه كـه بـرا           ديشما بدان .  از بستر نشود   يماري ب دني پر اي, خواب  
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 ي م ـهي توص ـگريكـد ي ي شما را بـه دوسـت  گريبار د.  بس باشدمن ي شناخت براني وارم همديشناختم وام 

  .كنم

  

 وداع بـا   يآنها بـرا  . نوه وخدمتكاران را خبر كرد    , دختر  .  چند لحظه به اندرون رفت     يبرا , ي بغداد امام

 گـر ي د امي ـظـاهرا خ  .  گفـت    ي م ـ يهر كس كلام  .  شروع شد  هي گر يزمزمه  ,  به درون اتاق آمدند      اميخ

 فقـط لغـزش    ,دي شني نمزيكم كم صدا ها را ن.  به شمارش افتاده بود   شينفس ها .  شناخت ي را نم  يكس

  . داديذرات نور درچشمانش او را زنده نشان م

  

 ها هي وردهي خشكنهي سيقفسه .  افتاده بود  امي عمر خ  مي حك في نح ي نهي س ي اش رو  يني با همه سنگ   شب

 ميحك, ضربات نبض كند وكند تر شد وبعد قطع شد         .  تاب گرفتن و باز دادن هوا را نداشت        گري او د  ي

  . در گذشتاميعمر خ

  

  يم عمر خيامعصر حك

  

  اوضاع سياسي و مذهبي

  

بحث حاضر، اختصاص به آشنايي بازمانه حكيم عمر خيام دارد بحث دربـاره شـخص و شخـصيت فـرد            

شخص هم اسيرو مقهور اوضـاع و احـوال   . بدون توجه به اوضاع و احوال حاكم بر او معنا پيدا نمي كند     

 كندطي است كه در آن رشد و نمو پيدا مي    حاكم بر محي   طيحاكم برزمان خود و هم آقا و سازنده شرا        

 شخصي اين قدرت را مي يابد كه بر مـسير تـاريخ خـود و                يقدرت و منزلت مي يابد، و حتي در موارد        

  )1. (ديگران اثري تعيين كننده بگذارد

  

 حيات خيام مصادف بود با سلطه تركان سلجوقي بر سرزمين اصلي ايران و تجربه تـاريخ بـويژه در     دوره

 به ما آموخته است كه هر سلسله و هر حـاكمي از شـروع پـا گـرفتن بنيانهـاي قـدرتش تـا مرحلـه                           ايران

: حذفش يك منحني ساده زنگي شكل را طي مي كند كه بطور خلاصه به دو بخش قابـل تقـسيم اسـت            

يكي كه از نقطه آغازين حركت سردود مان ويا سلطان شروع و به نقطه اوج قدرت و اقتـدار سلـسله يـا      

 مي رسد و بخش بعدي كه از نقطه اوج شروع و به نقطـه حـضيض و سـرانجام حـذف سلـسله يـا           حاكم

 اماو حكيم عمر خيام در مرحله اول حكومت سلجوقيان بر ايران زيست،             . سلطان و حاكم ختم مي شود     

  .اين تركان كه بودنداز كجا آمده بودند 
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كه قرنها قبل از روانـه شـدن بـسوي خـاك             منتسب به گروهي از تركان چادر نشين غز بودند           سلجوقيان

در رفـت   , اصلي ايران در صحراهاي وسيع بخش پاييني رود سيحون، كه سيردريا نيز خوانده شده است              

 طرف و يكو آمد بودند و ييلاق و قشلاق آنها در بخشهاي وسيعي از سرزمينهاي ميان در ياي آرال از     

  .درياي خزر از طرف ديگر واقع مي شده است

  

   اول بار در قرن هشتم ميلادي در منابع چيني از اين تركان با نام اوغوزيختار

  

مصنفين عرب نيز آنان را غز . اغوزها را بعدها تركمنان نيز خواندند) 264: پيگولوسكايا(  كرده است ياد

  .ناميده اند

  

نـي گـذارد،   قرن چهارم هجري ، بمرور كه خدم و حشمشان رو بـه فزو           / تركان در قرن دهم ميلادي     اين

دوره «زندگي به صـورت پراكنـده از يكـديگر را تـرك كردنـد و بـه دوره اي از تمـدن كـه اصـطلاحا                 

 قـرن   ازبدين ترتيب ازآغ  . يا دوره ملوك الطوايفي و يا خانخاني نام گرفته است، پا گذاشتند           » فئوداليسم

ين، بطـوري كـه   چهارم هجري شروع كردند به اجتماع نمودن در سرزمينهاي مـشخص در زمانهـاي مع ـ              

داراي هويت سياسي و اجتماعي مشخص شدند و دست زدند به ايجاد ارتباط با ديگر قبايـل و طوايـف                     

  .طي اين جريان بطئي السير. هم عرض خويش

  

 سه پسر به نامهاي موسي، ميكائيل و ارسلان اسرائيل داشت كه احتمالا حكايت از صبغه يهودي سلجوق

 دارد، هرچند كه شواهد تاريخي حاكي اسـت كـه آل سـلجوق و ديگـر     بودن بودن اين اقوام ترك نژاد 

 و همـين  نـد قرن چهارم هجري ، به اسلام گرويد/ تركان ناحيه جند كمي قبل از پايان قرن دهم ميلادي  

امر به آنها نيرويي مركب از شوق وذوق و تعصب بخشيد، نيرويي كه آن را در جهاد عليه قبايـل پاگـان                

ا نيز عامل اصلي توفيقات بعدي آنها در فتح بخش اعظم خاورميانه و خاور نزديك به نشان دادند و بعده

  .معناي امروز و يا آسياي صغير در معناي سياسي گذشته آن شد

  

 پس از درآمدن به اسلام به قسمت پاييني سيحون كوچ كردند امادر پايان قرن دهـم مـيلادي                   سلجوقيان

 در اين زمان دو پسر ميكائيل به نامهاي طغرل بيك محمـد و چغـري                .مجددا از آنجابه ماوراءالنهر رفتند    

كمي بعد تركان قراخاني نيز به ماوراء النهر . بيك داود، نوادگان سلجوق در راس سلجوقيان قرار داشتند

 آنان و تركان سلجوقي گرديد و اين برخورد به گونه اي شـديد  انيآمدند و همين امر موجب برخورد م 

كان سلجوقي به محمود غزنوي مراجعه كرده و از او خواستند كـه در خراسـان بـه آنهـا         شد كه سران تر   
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 غزنويـان خـدمات لـشكري انجـام         راياجازه اقامت داده شود و در مقابل تعهد كردند كه در ازاي آن ب             

اجازه  داد تا در شمال خراسان در ناحيه اي ميـان سـرخس و ابيـورد             ) سلجوقي( محمود به غزان    « .دهند

سلاجقه در ايـن  . قرن يازدهم ميلادي    / اين زمان مصادف بودبا اوايل قرن پنجم هجري         . »امت گزينند اق

  . تركان چادرنشين بر سرزمينهاي ماوراءالنهريگر قبيله از تركان غز و د9زمان مشتمل بودند بر 

  

. رفته بـود  محمود غزنوي در دادن اجازه اقامت به سلجوقيان در خراسان حول دو محور شكل گ          سياست

نخست اينكه ازآنها حصاري در مقابل تاخت و تاز ديگر قبايل ترك نـژاد بـه خراسـان ، كـه گهگـاه از                     

 نواختن آنها   حماوراءالنهر به اين استان زرخيز حمله ور مي شدند، بوجود آورد و دوم اينكه با به اصطلا                

 براي آنان خلعت فرستاد و بـه آنهـا   ، آنانرا در همان جايي كه هستند متوقف سازد و براي اين منظور نيز      

اما اين تمهيدات ديري نپاييد و غزنويان بزودي خود را ناچار از مقابلـه بـا نفـوذ و سـلطه                     . القابي بخشيد   

نبردهـايي كـه   .  برقـرار سـاخته بودنـد    ارتبـاط تركان آل سلجوق ديدند ،كه زير جلگي با خلفاي بغـداد       

 شتري ـ بيوبرغم بهـره منـدي غزنويـان از سـاز وبـرگ نظـام       )  ق431 تا 426(تقريبا پنج سال طول كشيد   

تحرك و خصوصيات چادر نشيني شان كه آنها را آمـاده            . دي انجام اني سلجوق يروزيسرانجام به پ  ,وبهتر

پذيرش هر نوع شرايط اقليمي وزيستي ساخته بود ، سبب شد كه برغم مزيتهاي فراواني كه غزنويـان در             

اشتند ، پي درپي از آنها شكست خورده و هزيمت جويند ؛ علت اصلي اين بود نبرد با اين چادر نشينان د

كه غزنويان در اين زمان به سوي نقطه حضيض در منحني قدرت سرازير بودنـد ، زيـرا سـلطان محمـود          

 رساندن حسنك وزير ، كه مثـل همـه ايرانيـان ديگـر مـورد بغـض خليفـه          لجرات ورزيده بود واز به قت     

ز زده بود و خليفه در تركان سلجوقي كه در رتق وفتق امور داخلي دستگاه خلافت از              عباسي بود ، سربا   

  .  بي آزاري يافته بود عيخود كارداني و لياقت نشان داده بودند ، تابعانمص

  

 ميلادي ، پس از شكست سپاه سـلطان مـسعود غزنـوي از سـپاهيان سـلجوقيان ،                   1038/  ق   430 سال   در

رد با مقاومت قابل توجهي نيشابور را اشـغال كردنـد و در مـساجد آن شـهر بـه       فاتحان تقريبا بدون برخو   

 كـه   داين سال ، سال تاسيس دولت سلجوقيان شمرده مي شود ، هـر چن ـ             . طغرل بيك خطبه خوانده شد      

اما سرانجام در نبـردي     . بعد مسعود غزنوي يكبار ديگر فرصت يافت كه طغرل را از نيشابور بيرون براند               

 ق دردندانقان ميان سپاهيان مـسعود غزنـوي و لـشكريان طغـرل بيـك روي داد فرجـام                    432 كه در سال  

 بـه دسـت   امـل پـس از ايـن نبـرد خراسـان بـه طـور ك        .  هميشه رقم زده شـد       يسلطان مسعود غزنوي برا   

سلجوقيان افتاد و طغرل بيك مجددا وارد نيشابور شد و چغري بيك در مرو به تخـت نشـست بخـشي از      

  .  پنجاب تحت حكومت غزنويان به حيات رو به افول خود ادامه داد افغانستان و
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 ق ، سلجوقيان ري، اصفهان ، همدان و ديگر نقاط آن روز ايران را تحـت     442 و   432 فاصله سالهاي    در

. در اين زمان ، عمر خيام بروايتـي سـه سـاله بـود    . تسلط خود در آوردند و ري پايتخت طغرل بيك شد       

 كرمـان در  ورزم در شمال ، هرات در مشرق ، سيـستان و بلوچـستان در جنـوب و فـارس                 متعاقبا نيز خوا  

از اين پـس غـزان متوجـه آذربايجـان و          . مركز ايران با فاصله كمي از يكديگر به دست سلجوقيان افتاد            

  ق ، در اين نواحي نيز به فـتح و غلبـه     465 ق تا    455ارمنستان و سرزمين بيزانس شده و در طول سالهاي          

ادامه دادند به طوري كه در اين سال شيروان گرجستان شرقي ، شامات و فلسطين نيز به تـسلط اينـان در                 

 قسطنطنيه را فتح كـرد ، از عقـاب ايـن    1452آمد و سلطان محمد فاتح ، سرسلسله تركان عثماني كه در    

شـد و كمـي بعـد     ق وارد بغـداد    447در بخش جنوبي نيز طغرل بيك در سـال          . گروه از سلجوقيان بود     

 خـود  وغي ـ را نيـز بـه زيـر    راني ـ غربـي ا بآخرين دژ آل بويه هم سقوط كرد و سپاهيان سـلجوقي جنـو       

  . درآوردند 

  

پس . مي پنداشت ) ص(  بيك كه مسلماني متعصب بود و خليفه را جانشين واقعي حضرت رسول طغرل

 بنام يه او بسنده كرد، خطبه سلطاناز فتح بغداد از هتك حرمت او خودداري و تنهابه ازدواج كردن با نو

  .طغرل بيك خوانده شد و خليفه بعنوان مرجع و پيشواي روحاني در بغداد ابقا شد

  

 ق چغري بيك در مرو درگذشـت و طغـرل بيـك تنهـا زعـيم آل سـلجوق در سـرزميني از                451 سال در

 سال بيشتر طول نكشيد و     اما اين زعامت چهار   .  ساله بود  12در اين زمان عمر خيام      . جيحون تا فرات شد   

 ق طغرل در گذشت و چون فرزند ذكوري نداشـت آلـب ارسـلان ، پـسر چغـري بيـك بـه           455درسال  

م زمـاني كـه از      1072/ 464سال داشت آلب ارسـلان در سـال         16در اين زمان عمر خيام      . رسيدسلطنت  

قلاع قراخانيان كشته شد  يا آمودريا بدست كوتوال يكي از حونيمرو عازم بخارا بود، پس از عبور از ج       

 ارسـلان  لب سال داشت با كشته شدن آ25در اين زمان عمر خيام . و سپاهيان او بنا چار به مرو بازگشتند       

دوره اي كه اوج قدرت سياسي دولت سلجوقيان و در عين    . دوره پادشاهي بيست ساله ملكشاه آغاز شد      

  .حال سالهاي شكوفايي علم، خرد و ادب حكيم عمر خيام بود

  

 كه براي اداره سرزميني از مديترانه و مرمره در غرب تا كاشغر در شرق و درياي آرال و قلـل          سلجوقيان

از ماموران كشوري و لشكري ايراني كـه        . جبال قفقاز در شمال و خليج فارس در جنوب تجربه نداشتند          

 حامي اصلي هك كنظام المل.سرآمد آنان ابو علي حسن طوسي ملقب به نظام الملك بود كمك گرفتند         

حكيم عمر خيام در كارهاي علمي و اقدامات علمي اواز جمله تاسيس رصد خانه و اصلاح تقـويم بـود            

هم در خدمت آلب ارسلان و هم در خدمت ملكشاه بود اوهمـانطور كـه در سياسـتنامه خـود نيـز بـدان                     
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 سـاختار كـه   اشاره كرده طرفدار يك حكومت مركزي قوي و مخالف حكومت ملوك الطـوايفي بـود                

اصلي حكومت قبيله اي سلجوقيان بر آن استوار بود و اين امر به مذاق چادر نشينان غز خوش نمي آمـد                

وبدين ترتيب سراسر دوران آلب ارسلان و ملكشان مملو از مبارزات قومي و قبيله اي تجزبه طلبان سران 

 را به امارات مستقل     خويشات  قبايل غز بود كه مي خواستند به رغم سياست خواجه نظام الملك اقطاع            

تبديل كنند ودر اين راه به ميزان زيادي توفيق يافتند بطوري كه حتي در عهد طغرل بيك قلمرو مـستقل      

تاسيس شدو سلجوقيان روم در آسياي صغير حكومـت مـستقل خـود      ) ق583ق تا 433(سلجوقيان كرمان 

مـرگ  .  از پـيش پـاي خـود برداشـتند         و سرانجام نيز خواجه نظـام الملـك را        )  ق 707ق تا 470(راداشتند

ملكشاه كه به طور مرموزي چند ماه پس از قتل خواجه نظام الملك روي داد، جنگ خانگي شديدي را 

در اين جنگها كه مدت بيست سال طول كشيد و بخش مهمي از زندگي حكيم عمر خيام . بدنبال داشت

وري يكديگر قرار گرفتنـد و سـرانجام        رودر) پسرش(را نيز مي پوشاند، محمود، بركيارق، سنجرومحمد      

نيز با از ميان رفتن محمود و بركيارق ، سنجرومحمد و فرزند ديگـرش كـه زنـده مانـده بودنـد،مملكت                      

نواحي شرقي ايران نصيب سنجر و غـرب ايـران و عـراق عـرب سـهم محمـد                   . رابين خود تقسيم كردند   

  .گرديد

  

ق بـر خراسـان ، سيـستان و خـوارزم و مـرو              552 تـا  512 سنجر كه دل خوشي از خيام نداشـت از           سلطان

 سال آخر عمر حكيم عمر خيام مصادف بود با زمامداري كسي كه وي او 5سلطنت كرد و بدين ترتيب  

  .را در كودكي مهيب خوانده بود وآن مهيب در تمام سالهاي بعد كينه خيام رادر دل داشت

  

ن اصلي و محل زندگي حكيم عمرخيام شـك          دوره حكومت سلجوقيان بر ايران و بويژه نيشابور وط         در

نيست كه جنگهاي طولاني داخلي و خارجي هزينه زيادي را برمردم تحميل كرد، نظام اقطاع بخشي بـه                  

 بـال سران با نفوذ غزكه برغم مخالفت خواجه نظام الملك از سوي آلب ارسلان و ملكـشاه سـلجوقي دن                  

علاوه بر اين طغرل بيك و جانشينانش .  مي افزودمي شد،بر هرج و مرج مالياتي به زيان مردم زحمتكش

كه از سوي خليفه عباسي بعنوان حامي اصلي خلافت و پشتيبان مذهب رسمي روز يعني تسنن فرمان مي 

 حكومت آلب هدور. گرفتند هرگونه اعمال مغاير با سنتهاي مذهب حنفي را بشدت سركوب مي كردند     

 تحـت   ليانيدبا اوج مبـارزات و ترورهـاي سياسـي اسـماع          ملكشاه و سنجر همچنين مصادف بو     , ارسلان  

رهبري حسن صباح كه تحت شرايط روز هيچ وسيله ديگري بـراي اعمـال نفـوذ در دسـتگاه حكـومتي                     

 زمينـي  يـر  شان بـا سـازماندهي يـك تـشكيلات ز     ياينان در قلعه حصين الموت مركز فرمانده      . نداشتند  

ا حتي پيش و پا افتاده خود سرفا بـه جهـت ايجـاد ارعـاب     وسيع به قتل و ترور مخالفان سياسي عمده و ي 

 و يا مزنـون بـه پيـروي از    ليهيپرداخته بودند و متقابلا دستگاه حكومتي و مامورانش هر كه را پيرو اسماع      
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 جملـه بـسياري از آنهـا را بـه امـر         ازآنان مي يافتند تعقيب و به سخت ترين كيفر ها فرجام مي دادنـد و                

  .زنده زنده در اتش انداختند و سوزاندند خواجه نظام الملك 

  

 اين شرايط روحانيون درباري اين حاميان قصم خورده مراجع قدرت روز مي كوشيدند تا كينه سنيان در

 تحريك كنند و شك نيست كه تحت ايـن شـرايط مخالفـت بـا           هيليرا نسبت به غير سنيان به ويژه اسماع       

ه دنبال داشت كه حكيم عمر خيام كه در قسمت اعظـم  مذهب رسمي مملكت عواقب بسيار خطرناكي ب 

عمر خواجه نظام الملك همكار و همراه او بود از اين موضوع به خوبي اطلاع داشت و لذا بـا توجـه بـه              

درجه علمي بالايي كه در او بود و هوش سرشاري كه به وي نسبت داده اند هر گز به مصلحت نمي ديد 

باعياتي كه از آن بوي مخالفت ديني استشمام مي شد زندگي نسبتا مرفه كه در ملاء عام از طريق گفتن ر

و بالاتر ازآن حيات خود را به خطر اندازد زيـرا چنـان كـه در تـاريخ آمـده اسـت سـالانه درآمـد قابـل              

توجهي از محل خزانه دولتي براي وي حواله مي شده است اما اين موضوع مانع از آن نمي توانسته باشد 

 بازگو ننموده باشد و اين اشعار سينه بـه     خودويش را در لفافه رباعي براي دوستان نزديك         كه راز دل خ   

 مغولان نقل شـده باشـد زيـرا مغـولان در حقيقـت بـت                لايي سال يعني تا است    150سينه حد اقل به مدت      

پرست بودند و با تسلط اين بت پرستان برايران پس از بر چيده شـدن بـساط خلافـت شـرم آور خلفـاي                        

 خواجه نصير الدين طوسي يـك دوره تـساهل آراء و   غيبباسي از بغداد به دست هلاكو در واقع به تر   ع

عقايد و مذاهب به وجود آمد عدم اشاره اولين تذكره نويسان و كاتبان تاريخ بعد از مرگ خيام خصلت 

  .شاعري او مي تواند بدين سبب بوده باشد 

  

  :سدي رحيمي در اين زمينه مي نومصطفي

  

از بزرگترين دانـشمند و فيلـسوف عـصر انتظـار دارنـد كـه دربـاره                 » بزرگان  « زمان را فراموش نكنيم      "

 كي ـمسايل اساسي روز عقيده خود را بگويد اگر خيام آنچه را كه در شعر گفته در نثر هـم بـاز گويـد            

 گاليله وار درته لحظه بعد جسد او بر دروازه نيشابور آويخته شده بود لاجرم به ناچار چيزي مي نويسد و

دل عقيده اصلي خود را حفظ مي كند ، اما دل خروشان آرامـش نمـي گـذارد ونتيجـه ايـن كشمكـشها        

  ."رباعياتي مي شود كه اكنون روبروي ما است 

  

 خيام پس از مرگش به اعتبارمقام شامخ علمي كه داشت آرامگـاهش برهمگـان از خاصـه وعامـه ،           عمر

 رازي رواني ابوبكر بـن محمـد بـن شـاهاور بـن نوش ـ        نينجم الد , اد  هم صاحب مرصاد العب   .مشخص بود   

 به قبر اشارهمعروف به دايه ، و هم شيخ فريد الدين عطار ، كه به اصطلاح او را هجو كرده اند ، دقيقا با                       
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وي او را متهم به گفتن رباعياتي با مضامين غير مانوس زمان مي كنند و نه شخص ديگـري را كـه عـده                     

عم خود در جستجوي آن هـستند تـا بازبخيـال خودشـان ننـگ ايـن رباعيـات را ، كـه تنهـا                         اي امروز بز  

 اين نويسندگان مرحوم استاد ازيكي . تعدادي از آنها را مي توان واقعا به وي نسبت داد ، از وي بزدايند 

 ، مي آن مرحوم در تقريبا آخرين اثري كه از خود به يادگار گذاشته است. طباطبايي است طيمحمد مح

  :         نويسد 

  

 در ضمن سالها جستجو اين نكته در ذهن جويانم نيرو گرفت كه پيش از حمله مغول در هيچ مـدرك                     «

 تاريخي مربوط به سده ششم و پنجم هجري ابدا به شاعري خيام اشاره اي نرفتـه و از تحـصك            ايادبي ،   

 رسـاله  درو سـپس ازآنجـا كـه    ) . 11: محيط طباطبـايي  ( » او به اصول و فروع دين ترديدي نشده است     

. نوروز نامه خيام به مراسم نوروز در قبل از اسلام اشاره شده كه نوشيدن شراب را هم شـامل مـي شـده             

در مقام رد انتساب نوروز نامه به خيام كه واقعا هم در انتساب آن به حكـيم عمـر خيـام ترديـدي جـدي         

 عـوفي كـه از شـعراي    بـاب من پژوهش درتذكره لبـاب ال     در ض : ( وجود دارد ، بر مي آيد و مي نويسد          

سده سوم تا پايان سده ششم را در بر گرفته از شاعري به نام عبدالرافع هـروي ذكـري ديـدم كـه رسـاله                      

و سرانجام به اين نتيجه مـي رسـد كـه رباعيـات منـصوب بـه خيـام از               ) نوروزي هم تعليف كرد ه است       

  نويسد شخص ديگري است به نام ابن خيام و مي 

  

با وجودي كه تا سده هفتم هجري شـعر فارسـي او در   ...  علي بن محمد بن احمد بن خلف خيام شاعر       «

آذربايجان و خراسان مشهور بوده و ديواني داشته كه صاحب مجمع الادب و معجم الالقاب ابن فـوطي                  

 دست خط ي هم ازرو بغدادي كتابدار كتابخانه رسد خانه به وجود آن اشاره مي كند و قطعه شعر عربي              

 خيام نقل مي كند بعد از آن اثري از وجود او و شعر او و ديوان او در مدارك و ماخـذ ديگـر بـه                        نيهم

چشم نمي رسد و گويي ستاره اي دور از چشم رس بوده كه در پرتو آفتاب وجود حكيم عمـر خيـامي                      

  .محو شده است 

  

ره به رباعيات حكيم عمـر خيـام نيـشابوري در      آنكه از نظر بسياري از محققين علت اصلي عدم اشا          حال

منابع و مراجع سده هاي پنجم و ششم ماهيت دگر انديشانه اين رباعي ها در شرايط سياسي اجتمـاعي و                    

 ري كه يلسوفمذهبي حاكم برايران بوده است و بس و دليل ديگري ندارد كما اينكه امام فخر راضي ف    

بوري مي زيسته و همانند آن حكيم قائل بـه توحيـد نظـري و               در فاصله كوتاهي از حكيم عمر خيام نيشا       

نمونـه اي از    ) التنبيه علي بعض الاسرار المودعه فـي بعـض القـرآن العظـيم              (  بوده است در رساله      يعمل

  )2.(رباعيهاي حكيم نيشابور را كه زبانزد دوستان و اصحاب حكيم بوده است نقل كرده است
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  ياوضاع اجتماع

  

ي خواجه نظام الملك سبب شد كـه دوره سـلطنت سـلجوقيان بـزرگ كـم و بـيش         و سياستمدار  قدرت

دوره اي از صلح و ثبات در بخش اعظم امپراتوري ايران سلجوقي باشد دوره اي كه در ان علـم و ادب             

در مقاطعي توسط افرادي ممتاز و نابغه نظير حكـيم عمـر خيـام بـه يكـي از چنـد نقطـه رفيـع در حيـات               

  . برسد ولانيشط

  

 از مرگ خواجه نظام الملك و كمي بعد از او ملكشاه در دوره پر آشوبي كه از آن پس حادث شد سپ

تمام دست آوردهاي دوره سلاجقه بزرگ يعني زمان زمام داري طغرل بيك الب ارسلان و ملـك شـاه               

 يط ـبرباد رفت و نابود شد جنگ هاي پي در پي مدعيان تاج و تخت و خشونتهاي ناشي از آن كه با قح               

شـهر هـاي    .  بس سخت وناگوار را بر مردم اين مملكت تحويـل نمـود              يو طاعون توام شده بود دوره ا      

آباد ايران ويران و مردم دسته دسته از بين رفتند و در اين ميان به ويژه دو ايالت مهم اصفهان و خراسـان          

 تقريبا سرتاسر خاك ديامتحمل رنج زيادتري شدند بيم از آينده پريشاني اجتماعي و ضرر و زيان اقتص      

  .ايران را فراگرفته بود 

  

 دوره حيات ملكشاه و خواجه نظام الملك ، عدالت اجتماعي تـا حـدي برقـرار بـود ، امـا همـين كـه              در

. ضعف وفتور در اركان قدرت مركزي ظاهر شد ، عدالت اجتماعي نيم بنـد مزبـور نيـز رخـت بربـست            

 شور دادن غزنويان ، به زودي در تظاهر به دينداري و نشان   تركان تازه مسلمان شده ، همچون اسلافشان      

و شوق مذهبي و سنت گرايي ، از مسلمانان بومي سرزمين ايران جلو افتادند و سخت گيري در رعايـت                  

دقيق يك مذهب خاص دولتي به قيمت حذف مذاهب ديگر تمام شد و اين امر منجر به تجمـع قـدرت                     

 مـت  عمـال دولـت و حكو      تي ـ شد كـه مـورد حما      ي خواهان مذهب   در دست فقها وهوا    يقابل ملاحظه ا  

صـفا در ارائـه تـصويري از ايـن          ... ذبـيح ا  . بودند ، موضوعي كه مورد تائيد سلاطين و حكام وقت بـود             

  :وضعيت اجتماعي رايج در نيمه دوم قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم ، نوشته است 

  

توجـه شـديد سـلاطين بـه سياسـت دينـي و       , ت  موضوع مهمي كه در اين دوره قابل دقت و بحث اس ـ         «

... از آغـاز قـرن پـنجم كـه دوره تـسلط تركـان غزنـوي اسـت         ... دخالت در عقايد و آرا ، مـردم اسـت        

پادشاهان غزنوي روش ديگري كه عبارت از تمسك به دين و ديانت  غالبا تظاهر دروغين به ديـن بـود                   

و آزخـود را بـه اذخـار مـال در پـشت پـرده       محمود غزنوي حـرص جهانگـشايي و طمـع    .  گرفتند  پيش

 كـشيد و  يغزوپنهان مي كرد و اگر شهري را از چنگ خاندان بومي بيرون مي آورد و مردم را به دار م               
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 بد چنگالمدعي بود كه اين كار را براي رهايي رازيان از  . خزائن را غارت مي كرد و به غزنين مي برد           

ايران است كـه شـروع بـه آزار مخالفـان مـذهبي            ) در(ادشاهان  نخستين كس از پ   ... وي  . دينان مي كند    

 و باطنيان را هر جا كه به چنگ آورد بكشت و انيخود كرد و امامان معتزلي و فلاسفه ورافضيان و قرمط

اين بود سياسـتي  .  كرد   يبه قول خود انگشت در همه جهان در كرده بود و قرمطي مي جست و بردار م                

  .  نژاد مذهبي شروع شد كه به وسيله غلامان ترك

  

 سلجوقي و ديگر طوايف ترك كه بر مذهب اهل سنت و به حكم سادگي طبع مردمـي خرافـي و                     غزان

بعد از غلبه بر ايران و تشكيل حكومت اين سياست را دنبال كردند و بـر                . متعصب در عقايد خود بودند      

 تـداي ند كه نظير آن را جـزدر اب       سختي و شدت آن افزودند و كار را بر مخالفان خود چنان سخت گرفت             

دوره صفويه ، كه آنهم ازادوار سخت مذهبي و دوره مثله كردن و قطعه قطعـه نمـودن و پوسـت كنـدن           

  . مخالفان مذهبي سلاطين است ، در ديگر ادوار تاريخ ايران نمي توان ديد 

  

 دانستند و در احترام     مي) ص( بر مذهب حنفي بودند و خليفگان بغداد را جانشين حقيقي پيامبر             سلاجقه

و تقويت و تاييد آن مبالغه مي كرده و به همين سبب با شيعه و باطنيـه كـه خليفـه بغـدادرا بـه حـق نمـي            

 و تاييد خليفه   قويتت. دانستند مخالفت و دشمني سخت مي نموده و يكي را از ديگري بدتر مي دانستند              

طغـرل شخـصا مـردي دينـدار بـود و بـه             . بغداد هم از آغاز تسلط سلاجقه بر ممالك اسلامي آغاز شـد           

... ( ارادت خاص مي ورزيد واو را واجب الطاعه مي دانـست            ) كه پدر بزرگ زن او بود       ( خليفه بغداد   

 القـائم بـامراالله معـروف بـه ابـوبكر      فهرسول خلي... نيشابور به دست اوافتاد 429در رمضان ) درزماني كه  

ول خليفه را خلعتهاي گران دادند و از ايـن بـه آنـان نامـه نوشـته                 تركمانان رس ..  الطوسي از بغداد رسيد     

كـه در آن زمـان     ( احترامات بي سابقه اي كه طغرل نـسبت بـه خليفـه بغـداد               ... مباهات و افتخار كردند     

كرد و زمين بوسهاي او در پيـشگاه القـائم    )  جهاني ايفا مي كند      رنقشي را ايفا مي كرد كه امروز استكبا       

  ...روي بر بادرفته خلفاي عباسي را باز جاي آورد در حقيقت اب

  

 اطاعت از خليفه بغداد و مخالفت سخت با مخالفان و منكران او را الب ارسلان نيز ماننـد طغـرل        سياست

و حـاكم  ) ص(بروي هم سياست احترام به خليفه به عنوان جانشين بالاستحقاق پيامبر اسـلام  ... ادامه داد   

 كه علاء الدين تكش     گامي ابتداي آل سلجوق و انقراض آل بويه به بعد ، تا هن            بحق بر عموم مسلمين از    

  . و پسرش سلطان محمد بر عراق مستولي شدند ، ادامه يافت 
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سلاجقه در تعقيب اين سياست يعني تاييد خلافت عباسي و مذاهب اهل سنت و مخالفت با فرقي كـه       ... 

شـيعه اثنـي عـشري و قرامطـه و          : فت مي ورزيدنـد ، ماننـد        فقها و ائمه اهل سنت و جماعت با آنها مخال         

 ادبيـات ايـران   صـفا،تاريخ ... (از قتل و آزار آنان مطمئنا امتناعي نداشتند         . باطنيه و معتزله غلومي كردند      

   ) 139 تا 136

  

 اين سياست چيزي نبود جز تعضيف بيشتر غرور ملي ايرانيان در قرن پنجم ، رونـدي كـه از چهـار             نتيجه

رن قبل شروع شده بود و در قرن ششم ، مقارن با هجوم چنگيز مغول ، به سبب فرمانروايي سلسله هـاي          ق

 اسـلام اصـيل   اكيـد ترك تبار و غير ايراني برسرزمين اصلي ايران ، به اوج خود رسيد ، روندي كـه بـا ت                  

فتخـارات ملـي و   برآرمانهايي چون مقبول نبودن برتري نژادي ، تمـايزات طبقـاتي و تفاخربـه شـكوه و ا             

خانوادگي ، در زماني كه نو مسلمانان از اسلام ومسلمان بودن وسيله اي ساخته بودند بـراي ايجـاد نـوع                     

ديگري از برتري نژادي ، تمايزات طبقاتي و تبختر فردي و گروهي در تضاد بود ، روندي كه سبب شد                 

اري ايراني نسباني چون آل بويـه     برخي از نويسندگان و شاعران زمان خود ، كه در فرصت كوتاه زمامد            

و آل زيار و سامنيان ، قهرمانان تاريخ ايران را مجددا مطرح كرده بودند ، در دوره سـلاجقه بـه تمـسخر           

 و هجـو شـوند ، همـين امـر سـبب شـد تـا در دوره        ردكشيده شوند و از طرف متعصبان مذهبي دولتي ط 

  :سلجوقيان بنا به تحقيق ذبيح االله صفا

  

« برخـي ديگـر دسـت بـه خلاعـت        ... » گردنـد   «سـرگرم وعـظ و تحقيـق        ...  شاعران زمـان    گروهي از  "

وبذائت ، بد دهاني و بيهوده گويي ، لسان زنند مانند سـوزني كـه بـه قـصايد                  » طرفداري از هوا و هوس      

 خيـام را لازم شمرند و دسته اي مانند        ) افراطي  ( بعضي تمسك بذيل    . غراي پرهزل خود معروف است      

ايل فلسفي و گروهـي بحـث در حقـايق عرفـاني ، عـده اي مـدح و فرقـه اي هجـو را پيـشه خـود                             از مس 

  ) ر،ك، همان(سازند

  

 اين شرايط معيارهاي عادي رفتار نيز سقوط كرد و احـساسات نـوع دوسـتانه از ميـان مـردم ايـران        تحت

طوري كه در اواخر به . رخت بربست ، موضوعي كه بكرات در اشعار شاعران آن عصر از آن انتقاد شد 

قرن پنجم ، اشعار بيشتر و بيشتر رنگ مرثيه سرايي براي سقوط ارزشهاي اخلاقي ، عدالت ، بزرگـواري            

هر . ، استغناي طبع ، صميميت و از ميان رفتن جنبشهاي روشنفكرانه و ارزشهاي فرهنگي ، بخود گرفت              

او مدارس زيادي را بنيان گذاشت    . فت  چند كه در دوره خواجه نظام الملك معيارهاي فكر قالبي بالا ر           

.  و در حكم اولين دانشگاه ايران بود رينكه به نظاميه شهرت يافتند و در ميان آنها نظاميه بغداد از بزرگت            

آموزش ديدن در اين مدارس هزينه اي در بر نداشت ودر نظاميه هاي قدري بزرگتر كه بي شـباهت بـه                     
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مطالب مورد آموزش در . ب حتي مقرري هم دريافت مي كردند حوزه هاي علميه امروزي نبودند ، طلا

 وفقهـا و علمـاي مـذاهب چهارگانـه اهـل سـنت و       ينتعصب سـلاط . نظاميه ها اساسا مطالب مذهبي بود       

 فرق تصوف منجر به كاهش روز افزون علم و فلـسفه گرديـد ، بطـوري كـه در ايـن       گرياهميت يافتن د  

.  رفض و فساد عقيده و بي بهرگـي از ايمـان مـذهبي نـشده باشـد                   دوره هيچ دانشمندي نبود كه متهم به      

 در مقابله با اين اتهامات سرودن اشعاري بود كـه بنحـوي عالمـان دولتـي و                  يرانيعكس العمل شاعران ا   

فقهاي مذاهب چهارگانه اهل سنت را هجومي كردند و اشعار خود را ظاهرا برغم وجود اختنـاق شـديد         

اي به گوش ديگران مي رسـاندند و ايـن مطلـب از فحـواي كـلام اهـل سـنت               حاكم برجامعه ، به گونه      

  :مي نويسد » النقض« از كتاب لذبيح االله صفا به نق. بخوبي آشكارست 

  

شاعران بد اعتقاد و بي نماز مفسد خمار و شعرهاي ركيك گفته اند و دربازارها :  اهل سنت مي گفتند "

فضي كافر كيش احمق روش عوان طبع ابله و مداربي تميز           جمع شده و مي خواندند و اين خواجگان را        

 شـده و    ريـدار با دلهاي پرغل و غش و كين جمع شده برآن دروغها معتكف بوده آن بهتانها را بجـان خ                  

  ."آن محالات را در هيچ تاريخي و اثري نمي شوند 

  

ومي در ايـران   اين اوضاع واحوال ، درست مقارن حيات حكيم عمر خيام ، تعـصبات مـذهبي و ق ـ              تحت

 و قتل عامهاي سنگين گرديد؛ برخوردهايي كه جانهاي بسياري       نيبدفعات موجب بروز مناقشات سهمگ    

  .گرفت، مدارس بي شماري را ويران و كتابخانه هاي عظيمي را به آتش كشيد

  

  

  امي در دوره خي وعلمياوضاع فرهنگ

  

 ي نكته ا  نينخست.  است يتمدن اسلام  ي دوره   نيمهمتر,  آنها تي كثرت مدارس واهم   ثي دوره از ح   نيا

 ي ووضع مالشتري بي مراكز با آنكه از هر عهدني عهد گفت آن است كه اني مدارس اي درباره ديكه با 

 ي عرب ـ زبـان  وسـبب رواج     ي از نشر علـوم عقل ـ     يري جلوگ ي برا   ي ا لهيآنها از هر زمان بهتر بود خود وس       

  . بودنديوضعف زبان پارس

  

,  قـوم اسـت ودر مقابـل         ي عامـه وامـرا وروسـا      ي مهـر  ي مـورد ب ـ   ي علوم عقل  دندي د ي علوم كه م   طلاب

 ي م ـيبـدانها رو ,  خواهد بـود ني معي فهي موجب رفاه حال وداشتن راتبه و وظيني در مدارس د   ليتحص
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 آن نداشـت    ياراي ـ ي وخاصه فلسفه جدا ممنوع بود وكـس       ي كتب علم  ي مدارس مطالعه    نيدر ا . نهادند

  . آورداني از فلسفه وهندسه ونجوم به مي اشتغال ورزد وحرفليلم علوم اوا وتعمي درآنها به تعلهك

  

 فقهـا   دي بودند وتعـصب شـد     افتهي يني د ي كه علما  ي دوره وقدرت  ني ا ي واجتماع ياسي توجه به وضع س    با

فلـسفه وعلـوم   .  معلوم وآشكار است   يضعف علوم عقل   , ي مذهب دي وامرا ورجال در عقا    نيوعلما وسلاط 

 لفـت  مخا ني ـعلت ا . دي مواجه گرد  ي اسلام ي وبخصوص فقها  اني واد عي اهل شرا  ديمت شد  با مقاو  يعقل

 ومعتقـدان بـه     ثي سـنت وحـد    ي خاصه علمـا   ي مذهب يعلما , جي قرن پنجم به تدر    ليآن است كه از اوا    

 از همفكـران سـابق خـود هرگونـه بحـث            يروي وبه پ  افتندي مسلمانان قوت    اني در م  اتيظواهر احكام وآ  

 جملـه  نزائد ومقرون بـه جـسارت دانـستند واز آ    , يني حل معذلات ديسل به عقل را برا   واستدلال وتو 

  ....ي وحكميبود علوم فلسف

  

 اهـل سـنت   ني آغـاز شـد كـه متعـصب     ي در ممالـك اسـلام     ي از مـوقع   قـت ي در حق  ي علوم اسلام  انحطاط

 از يعن ـي, دهنـد   معتزله در بغـداد شكـست    ي وفقها توانستند مخالفان خود را از فلاسفه وحكما        ثيوحد

 از اواسـط قـرن سـوم        مي شكست تعمق كن ـ   ني در مقدمات ا   شتري ب مي قرن چهارم به بعد واگر بخواه      لياوا

  ).ه ق247-232 (" االله ي المتوكل عل" خلافت يودوره 

  

 مخالفـت كـرد وجـدل ومنـاظره در آراء را ممنـوع           " واثـق    " ومعتـصم و     " مامون   " ي دهي با عق  متوكل

  ... را آشكار كردثي وحدتي داد وروادي دست زد مجازات نمود وامر به تقلنيساخت وهركه را بد

  

 كـه تـازه در   ني بحـاّث مـسلم  ي شهي بر اند  دي وتقل مي از بحث ونظر واعتقاد به تسل      يري كه جلوگ  ييانهايز

 اني اشـعر  ي آنها سـخت تـر آنكـه بـا ظهـور دسـته               ي واز همه    شماري بود وارد آورد ب    يحال تكّون وترق  

 قي در حقـا قي ـ ومبـارزه وتحق يمخالفت با علم وعلما وعناد با تامل وتدبر در امور علم       , سلمانان م انيدرم

 دي ـ نقل بر عقـل وتقل     لي ضعف تفكر وتفض   ي امور سبب عمده     نيا. آغاز شد ,  سلف   ي علما يونقد آرا 

 ي نسبت بـه فلـسفه واجـزا   تيبدون اجتهاد وتمسك به نصوص بدون تعمق در مقاصد آن وبغض وكراه        

 و " اي محمد بن ذكر" ري كه نظا  ييتا به جا   , دي وزنادقه گرد  نيو در آوردن متفكران در شمار ملحد      آن  

 ي صـاحبان آرا   اي ـ پـس    ني ـ و از ا   افتنـد ي اي ـمي وك مرغي حكم س  " ي ابوعل " و   " حاني ابور " و   " ابونصر "

 از  شتري ـه ب  را بـه شـدت و ب ـ       شي خو دي كه عقا  دندي ناچار گرد  اي واقع شدند    بي مورد تعق  ي وسخت يفلسف

 ي برند كـه علـم كـلام را بـه كـار م ـ     كار به قي وفلسفه را در همان طر زنديامي اهل مذاهب ب   يسابق با آرا  

  ....برند
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 ي بخصوص فلسفه واسـتدلال كـه آن را بـرا          ي علوم عقل  ي برا ي بزرگ ي بلا زي عهد ن  ني در ا  هي صوف قوت

 مخـالف بودنـد وآنهـا را حجـاب      علـوم ي طبقه با همـه   ني وا ديگرد,  شمردند   ي نم ي كاف قيدرك حقا 

  ... پنداشتندي مقتيحق

  

 ي را م ـي دانشمندان قرن چهارم وپنجم وششم كمتـر كـس  اني كه از مدي به آنجا رسي به علوم عقل  تعرض

 ني ـ در اواخر عمـر از ا زي از علما ني كه از اتهام به كفر وزندقه والحاد بر كنار مانده باشد برخ        افتيتوان  

  . كردندي شدند واستغفار ميسرگردان بوده اند نادم م در راه حكمت يكه چند

  

  

 حجه الاسلام محمـد بـن محمـد         " از سلف با حكما وفلاسفه در افتاد         يروي كه به پ   ي كسان ني بزرگتر از

 معتقـد  ياض ـيمثلا در مـورد ر .  از در عناد در آمدي حكمعلومي با همه ياست و)ق.  ه 505ف   (" يغزال

 قي ـ گردد و آن چنان است كه هـر كـس در ان نظـر كنـد از نكـات دق     يبود كه دو آفت از آن منبعث م   

 ي كنـد و م ـ ي م ـداي ـنظر خوب به فلاسفه پ,  اعجاب ني افتد وبه سبب ا ي آن به عجب م    لي ودلا نيوبراه

 آن قـوم    ديآن گاه به تقل   .  است ياضي ر ني علوم آنان در وضوح استدلال برهان مانند ا        يپندارد كه همه    

  ... سپاردي كفر مقيطر

  

 ي م ـ دي وعنـاد شـد    ي خـود دشـمن    گـر ي با فلاسفه وحكمـا بـر همـان روش همكـاران د            زي ن عهي ش نيمتكلم

  . فلاسفه سخنان زشت داردي درباره " ي رازي ابن داع" مانند ني متكلمني از ايبعض. دنديورز

  

.  اسـت  بـوده " ناي ابـن س ـ " با حكمت مشاء از اواخر قرن پنجم تا قرن هفتم همرا با مخالفـت بـا                مخالفت

 كامل آن قوم ي را نمونه    ناي مشاء داشتند ابن س    ي نقد بر حكما   ي شهي امر آن بود كه هرگاه اند      نيعلت ا 

 فلسفه مورد انتقـاد قـرار   ل كامي از معني را چون نمودار" ي ابونصر فاراب"انتخاب كرده و آثار او وگاه  

 " ناي ابن س"در مخالفت با ...  و" يان شهرست" و " ي غزال" و " ابن رشد " چون يافراد مختلف .  دادند يم

  .شهرت دارند

  

 ي دوره وجود داشت هنوز بازمانده ني به حكمت در اني مشتغلي كه براي مشكلاتيبا همه ,  هر حال به

 ي حكمـا و فلاسـفه   نينخـست .  شودي عصر مشاهده مني در ا  شي پ ي فلاسفه از دوره     يمي تعل يحوزه ها 

  . شدندتي ترب" ناي ابن س" شاگردان مي تعليحوزه  بوده اند كه در ي عهد كساننيا
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 مي ابوالفتح عمـربن ابـراه     ميحجه الحق حك  " دوره   ني ا لي در اوا  راني ا ي حكما وفلاسفه    ني مشهور تر  از

  . بوده استيشابوريالن) ياميخ(اميالخ

  

لـوم حكمـت    عياو را در اجزا ) ق. ه 565ف (" يهقي ب " داشت و    اري تعلق خاطر بس   ناي به آثار ابن س    اميخ

   دانسته استناي سيهمانند ابوعل

  

  :امي در زمان خشابوري نماتيتقس

  

 حاضر، اختصاص به آشنايي بازمانه حكيم عمر خيام دارد بحث دربـاره شـخص و شخـصيت فـرد            بحث

شخص هم اسيرو مقهور اوضـاع و احـوال   . بدون توجه به اوضاع و احوال حاكم بر او معنا پيدا نمي كند     

 كند حاكم بر محيطي است كه در آن رشد و نمو پيدا مي      طيد و هم آقا و سازنده شرا      حاكم برزمان خو  

 شخصي اين قدرت را مي يابد كه بر مـسير تـاريخ خـود و                يقدرت و منزلت مي يابد، و حتي در موارد        

  )1. (ديگران اثري تعيين كننده بگذارد

  

لي ايران و تجربه تـاريخ بـويژه در    حيات خيام مصادف بود با سلطه تركان سلجوقي بر سرزمين اص  دوره

ايران به ما آموخته است كه هر سلسله و هر حـاكمي از شـروع پـا گـرفتن بنيانهـاي قـدرتش تـا مرحلـه                           

: حذفش يك منحني ساده زنگي شكل را طي مي كند كه بطور خلاصه به دو بخش قابـل تقـسيم اسـت            

 نقطه اوج قدرت و اقتـدار سلـسله يـا    يكي كه از نقطه آغازين حركت سردود مان ويا سلطان شروع و به  

حاكم مي رسد و بخش بعدي كه از نقطه اوج شروع و به نقطـه حـضيض و سـرانجام حـذف سلـسله يـا           

 اماو حكيم عمر خيام در مرحله اول حكومت سلجوقيان بر ايران زيست،             . سلطان و حاكم ختم مي شود     

  .اين تركان كه بودنداز كجا آمده بودند 

  

به گروهي از تركان چادر نشين غز بودند كه قرنها قبل از روانـه شـدن بـسوي خـاك                     منتسب   سلجوقيان

در رفـت   , اصلي ايران در صحراهاي وسيع بخش پاييني رود سيحون، كه سيردريا نيز خوانده شده است              

 طرف و يكو آمد بودند و ييلاق و قشلاق آنها در بخشهاي وسيعي از سرزمينهاي ميان در ياي آرال از     

  .خزر از طرف ديگر واقع مي شده استدرياي 

  

   اول بار در قرن هشتم ميلادي در منابع چيني از اين تركان با نام اوغوزتاريخ
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مصنفين عرب نيز آنان را غز . اغوزها را بعدها تركمنان نيز خواندند) 264: پيگولوسكايا(  كرده است ياد

  .ناميده اند

  

جري ، بمرور كه خدم و حشمشان رو بـه فزونـي گـذارد،            قرن چهارم ه  / تركان در قرن دهم ميلادي     اين

دوره «زندگي به صـورت پراكنـده از يكـديگر را تـرك كردنـد و بـه دوره اي از تمـدن كـه اصـطلاحا                 

 قـرن   ازبدين ترتيب ازآغ  . يا دوره ملوك الطوايفي و يا خانخاني نام گرفته است، پا گذاشتند           » فئوداليسم

نمودن در سرزمينهاي مـشخص در زمانهـاي معـين، بطـوري كـه            چهارم هجري شروع كردند به اجتماع       

داراي هويت سياسي و اجتماعي مشخص شدند و دست زدند به ايجاد ارتباط با ديگر قبايـل و طوايـف                     

  .طي اين جريان بطئي السير. هم عرض خويش

  

غه يهودي  سه پسر به نامهاي موسي، ميكائيل و ارسلان اسرائيل داشت كه احتمالا حكايت از صبسلجوق

بودن بودن اين اقوام ترك نژاد دارد، هرچند كه شواهد تاريخي حاكي اسـت كـه آل سـلجوق و ديگـر      

 و همـين  نـد قرن چهارم هجري ، به اسلام گرويد/ تركان ناحيه جند كمي قبل از پايان قرن دهم ميلادي  

اد عليه قبايـل پاگـان   امر به آنها نيرويي مركب از شوق وذوق و تعصب بخشيد، نيرويي كه آن را در جه             

نشان دادند و بعدها نيز عامل اصلي توفيقات بعدي آنها در فتح بخش اعظم خاورميانه و خاور نزديك به 

  .معناي امروز و يا آسياي صغير در معناي سياسي گذشته آن شد

  

دي  پس از درآمدن به اسلام به قسمت پاييني سيحون كوچ كردند امادر پايان قرن دهـم مـيلا                  سلجوقيان

در اين زمان دو پسر ميكائيل به نامهاي طغرل بيك محمـد و چغـري               . مجددا از آنجابه ماوراءالنهر رفتند    

كمي بعد تركان قراخاني نيز به ماوراء النهر . بيك داود، نوادگان سلجوق در راس سلجوقيان قرار داشتند

 برخورد به گونه اي شـديد   آنان و تركان سلجوقي گرديد و اينانيآمدند و همين امر موجب برخورد م 

شد كه سران تركان سلجوقي به محمود غزنوي مراجعه كرده و از او خواستند كـه در خراسـان بـه آنهـا            

 غزنويـان خـدمات لـشكري انجـام         راياجازه اقامت داده شود و در مقابل تعهد كردند كه در ازاي آن ب             

سان در ناحيه اي ميـان سـرخس و ابيـورد       اجازه  داد تا در شمال خرا      ) سلجوقي( محمود به غزان    « .دهند

سلاجقه در ايـن  . قرن يازدهم ميلادي    / اين زمان مصادف بودبا اوايل قرن پنجم هجري         . »اقامت گزينند 

  . تركان چادرنشين بر سرزمينهاي ماوراءالنهريگر قبيله از تركان غز و د9زمان مشتمل بودند بر 
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.  سلجوقيان در خراسان حول دو محور شكل گرفته بـود     محمود غزنوي در دادن اجازه اقامت به       سياست

نخست اينكه ازآنها حصاري در مقابل تاخت و تاز ديگر قبايل ترك نـژاد بـه خراسـان ، كـه گهگـاه از                     

 نواختن آنها   حماوراءالنهر به اين استان زرخيز حمله ور مي شدند، بوجود آورد و دوم اينكه با به اصطلا                

هستند متوقف سازد و براي اين منظور نيز براي آنان خلعت فرستاد و بـه آنهـا   ، آنانرا در همان جايي كه       

اما اين تمهيدات ديري نپاييد و غزنويان بزودي خود را ناچار از مقابلـه بـا نفـوذ و سـلطه                     . القابي بخشيد   

نبردهـايي كـه   .  برقـرار سـاخته بودنـد    ارتبـاط تركان آل سلجوق ديدند ،كه زير جلگي با خلفاي بغـداد       

 شتري ـ بيوبرغم بهـره منـدي غزنويـان از سـاز وبـرگ نظـام      )  ق 431 تا 426(تقريبا پنج سال طول كشيد   

تحرك و خصوصيات چادر نشيني شان كه آنها را آمـاده            . دي انجام اني سلجوق يروزيسرانجام به پ  ,وبهتر

 غزنويـان در  پذيرش هر نوع شرايط اقليمي وزيستي ساخته بود ، سبب شد كه برغم مزيتهاي فراواني كه           

نبرد با اين چادر نشينان داشتند ، پي درپي از آنها شكست خورده و هزيمت جويند ؛ علت اصلي اين بود 

كه غزنويان در اين زمان به سوي نقطه حضيض در منحني قدرت سرازير بودنـد ، زيـرا سـلطان محمـود          

 ديگـر مـورد بغـض خليفـه      رساندن حسنك وزير ، كه مثـل همـه ايرانيـان     لجرات ورزيده بود واز به قت     

عباسي بود ، سرباز زده بود و خليفه در تركان سلجوقي كه در رتق وفتق امور داخلي دستگاه خلافت از                 

  .  بي آزاري يافته بود عيخود كارداني و لياقت نشان داده بودند ، تابعانمص

  

ان سـلجوقيان ،     ميلادي ، پس از شكست سپاه سـلطان مـسعود غزنـوي از سـپاهي               1038/  ق   430 سال   در

فاتحان تقريبا بدون برخورد با مقاومت قابل توجهي نيشابور را اشـغال كردنـد و در مـساجد آن شـهر بـه          

 كـه   داين سال ، سال تاسيس دولت سلجوقيان شمرده مي شود ، هـر چن ـ             . طغرل بيك خطبه خوانده شد      

اما سرانجام در نبـردي     . راند  بعد مسعود غزنوي يكبار ديگر فرصت يافت كه طغرل را از نيشابور بيرون ب             

 ق دردندانقان ميان سپاهيان مـسعود غزنـوي و لـشكريان طغـرل بيـك روي داد فرجـام                    432كه در سال    

 بـه دسـت   امـل پـس از ايـن نبـرد خراسـان بـه طـور ك        .  هميشه رقم زده شـد       يسلطان مسعود غزنوي برا   

ر مرو به تخـت نشـست بخـشي از    سلجوقيان افتاد و طغرل بيك مجددا وارد نيشابور شد و چغري بيك د  

  . افغانستان و پنجاب تحت حكومت غزنويان به حيات رو به افول خود ادامه داد 

  

 ق ، سلجوقيان ري، اصفهان ، همدان و ديگر نقاط آن روز ايران را تحـت     442 و   432 فاصله سالهاي    در

.  بروايتـي سـه سـاله بـود    در اين زمان ، عمر خيام. تسلط خود در آوردند و ري پايتخت طغرل بيك شد       

 كرمـان در  ومتعاقبا نيز خوارزم در شمال ، هرات در مشرق ، سيـستان و بلوچـستان در جنـوب و فـارس                   

از اين پـس غـزان متوجـه آذربايجـان و          . مركز ايران با فاصله كمي از يكديگر به دست سلجوقيان افتاد            

 ق ، در اين نواحي نيز به فـتح و غلبـه      465 ق تا    455ارمنستان و سرزمين بيزانس شده و در طول سالهاي          
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ادامه دادند به طوري كه در اين سال شيروان گرجستان شرقي ، شامات و فلسطين نيز به تـسلط اينـان در                 

 قسطنطنيه را فتح كـرد ، از عقـاب ايـن    1452آمد و سلطان محمد فاتح ، سرسلسله تركان عثماني كه در    

 ق وارد بغـداد شـد و كمـي بعـد       447نيز طغرل بيك در سـال       در بخش جنوبي    . گروه از سلجوقيان بود     

 خـود  وغي ـ را نيـز بـه زيـر    راني ـ غربـي ا بآخرين دژ آل بويه هم سقوط كرد و سپاهيان سـلجوقي جنـو       

  . درآوردند 

  

پس . مي پنداشت ) ص(  بيك كه مسلماني متعصب بود و خليفه را جانشين واقعي حضرت رسول طغرل

 بنام ياو خودداري و تنهابه ازدواج كردن با نوه او بسنده كرد، خطبه سلطاناز فتح بغداد از هتك حرمت 

  .طغرل بيك خوانده شد و خليفه بعنوان مرجع و پيشواي روحاني در بغداد ابقا شد

  

 ق چغري بيك در مرو درگذشـت و طغـرل بيـك تنهـا زعـيم آل سـلجوق در سـرزميني از                451 سال در

اما اين زعامت چهار سال بيشتر طول نكشيد و        .  ساله بود  12 خيام   در اين زمان عمر   . جيحون تا فرات شد   

 ق طغرل در گذشت و چون فرزند ذكوري نداشـت آلـب ارسـلان ، پـسر چغـري بيـك بـه           455درسال  

م زمـاني كـه از      1072/ 464سال داشت آلب ارسـلان در سـال         16در اين زمان عمر خيام      . رسيدسلطنت  

 يا آمودريا بدست كوتوال يكي از قلاع قراخانيان كشته شد حوني جمرو عازم بخارا بود، پس از عبور از       

 ارسـلان  لب سال داشت با كشته شدن آ25در اين زمان عمر خيام . و سپاهيان او بنا چار به مرو بازگشتند       

دوره اي كه اوج قدرت سياسي دولت سلجوقيان و در عين    . دوره پادشاهي بيست ساله ملكشاه آغاز شد      

  .فايي علم، خرد و ادب حكيم عمر خيام بودحال سالهاي شكو

  

 كه براي اداره سرزميني از مديترانه و مرمره در غرب تا كاشغر در شرق و درياي آرال و قلـل          سلجوقيان

از ماموران كشوري و لشكري ايراني كـه        . جبال قفقاز در شمال و خليج فارس در جنوب تجربه نداشتند          

 حامي اصلي هنظام الملك ك.ه نظام الملك بود كمك گرفتند  سرآمد آنان ابو علي حسن طوسي ملقب ب       

حكيم عمر خيام در كارهاي علمي و اقدامات علمي اواز جمله تاسيس رصد خانه و اصلاح تقـويم بـود            

هم در خدمت آلب ارسلان و هم در خدمت ملكشاه بود اوهمـانطور كـه در سياسـتنامه خـود نيـز بـدان                     

 سـاختار  قوي و مخالف حكومت ملوك الطـوايفي بـود كـه             اشاره كرده طرفدار يك حكومت مركزي     

اصلي حكومت قبيله اي سلجوقيان بر آن استوار بود و اين امر به مذاق چادر نشينان غز خوش نمي آمـد                

وبدين ترتيب سراسر دوران آلب ارسلان و ملكشان مملو از مبارزات قومي و قبيله اي تجزبه طلبان سران 

 را به امارات مستقل     خويشد به رغم سياست خواجه نظام الملك اقطاعات         قبايل غز بود كه مي خواستن     

تبديل كنند ودر اين راه به ميزان زيادي توفيق يافتند بطوري كه حتي در عهد طغرل بيك قلمرو مـستقل      
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تاسيس شدو سلجوقيان روم در آسياي صغير حكومـت مـستقل خـود      ) ق583ق تا 433(سلجوقيان كرمان 

مـرگ  . و سرانجام نيز خواجه نظـام الملـك را از پـيش پـاي خـود برداشـتند                 )  ق 707ق تا 470(راداشتند

ملكشاه كه به طور مرموزي چند ماه پس از قتل خواجه نظام الملك روي داد، جنگ خانگي شديدي را 

در اين جنگها كه مدت بيست سال طول كشيد و بخش مهمي از زندگي حكيم عمر خيام . بدنبال داشت

رودروري يكديگر قرار گرفتنـد و سـرانجام        ) پسرش( محمود، بركيارق، سنجرومحمد   را نيز مي پوشاند،   

نيز با از ميان رفتن محمود و بركيارق ، سنجرومحمد و فرزند ديگـرش كـه زنـده مانـده بودنـد،مملكت                      

نواحي شرقي ايران نصيب سنجر و غـرب ايـران و عـراق عـرب سـهم محمـد                   . رابين خود تقسيم كردند   

  .گرديد

  

ق بـر خراسـان ، سيـستان و خـوارزم و مـرو              552 تـا  512جر كه دل خوشي از خيام نداشـت از           سن سلطان

 سال آخر عمر حكيم عمر خيام مصادف بود با زمامداري كسي كه وي او 5سلطنت كرد و بدين ترتيب  

  .را در كودكي مهيب خوانده بود وآن مهيب در تمام سالهاي بعد كينه خيام رادر دل داشت

  

 سلجوقيان بر ايران و بويژه نيشابور وطن اصلي و محل زندگي حكيم عمرخيام شـك                 دوره حكومت  در

نيست كه جنگهاي طولاني داخلي و خارجي هزينه زيادي را برمردم تحميل كرد، نظام اقطاع بخشي بـه                  

 بـال سران با نفوذ غزكه برغم مخالفت خواجه نظام الملك از سوي آلب ارسلان و ملكـشاه سـلجوقي دن                  

علاوه بر اين طغرل بيك و جانشينانش . هرج و مرج مالياتي به زيان مردم زحمتكش مي افزودمي شد،بر 

كه از سوي خليفه عباسي بعنوان حامي اصلي خلافت و پشتيبان مذهب رسمي روز يعني تسنن فرمان مي 

 حكومت آلب هدور. گرفتند هرگونه اعمال مغاير با سنتهاي مذهب حنفي را بشدت سركوب مي كردند     

 تحـت   ليانيملكشاه و سنجر همچنين مصادف بودبا اوج مبـارزات و ترورهـاي سياسـي اسـماع               , رسلان  ا

رهبري حسن صباح كه تحت شرايط روز هيچ وسيله ديگري بـراي اعمـال نفـوذ در دسـتگاه حكـومتي                     

 زمينـي  يـر  شان بـا سـازماندهي يـك تـشكيلات ز     ياينان در قلعه حصين الموت مركز فرمانده      . نداشتند  

 به قتل و ترور مخالفان سياسي عمده و يا حتي پيش و پا افتاده خود سرفا بـه جهـت ايجـاد ارعـاب      وسيع

 و يا مزنـون بـه پيـروي از    ليهيپرداخته بودند و متقابلا دستگاه حكومتي و مامورانش هر كه را پيرو اسماع      

ي از آنهـا را بـه امـر      جملـه بـسيار    ازآنان مي يافتند تعقيب و به سخت ترين كيفر ها فرجام مي دادنـد و                

  .خواجه نظام الملك زنده زنده در اتش انداختند و سوزاندند 

  

 اين شرايط روحانيون درباري اين حاميان قصم خورده مراجع قدرت روز مي كوشيدند تا كينه سنيان در

 تحريك كنند و شك نيست كه تحت ايـن شـرايط مخالفـت بـا           هيليرا نسبت به غير سنيان به ويژه اسماع       
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مذهب رسمي مملكت عواقب بسيار خطرناكي به دنبال داشت كه حكيم عمر خيام كه در قسمت اعظـم   

عمر خواجه نظام الملك همكار و همراه او بود از اين موضوع به خوبي اطلاع داشت و لذا بـا توجـه بـه              

نمي ديد درجه علمي بالايي كه در او بود و هوش سرشاري كه به وي نسبت داده اند هر گز به مصلحت 

كه در ملاء عام از طريق گفتن رباعياتي كه از آن بوي مخالفت ديني استشمام مي شد زندگي نسبتا مرفه 

و بالاتر ازآن حيات خود را به خطر اندازد زيـرا چنـان كـه در تـاريخ آمـده اسـت سـالانه درآمـد قابـل              

نع از آن نمي توانسته باشد توجهي از محل خزانه دولتي براي وي حواله مي شده است اما اين موضوع ما

 بازگو ننموده باشد و اين اشعار سينه بـه     خودكه راز دل خويش را در لفافه رباعي براي دوستان نزديك            

 مغولان نقل شـده باشـد زيـرا مغـولان در حقيقـت بـت                لايي سال يعني تا است    150سينه حد اقل به مدت      

ر چيده شـدن بـساط خلافـت شـرم آور خلفـاي             پرست بودند و با تسلط اين بت پرستان برايران پس از ب           

 خواجه نصير الدين طوسي يـك دوره تـساهل آراء و   غيبعباسي از بغداد به دست هلاكو در واقع به تر   

عقايد و مذاهب به وجود آمد عدم اشاره اولين تذكره نويسان و كاتبان تاريخ بعد از مرگ خيام خصلت 

  .شاعري او مي تواند بدين سبب بوده باشد 

  

  :سدي رحيمي در اين زمينه مي نوصطفيم

  

از بزرگترين دانـشمند و فيلـسوف عـصر انتظـار دارنـد كـه دربـاره                 » بزرگان  «  زمان را فراموش نكنيم      "

 كي ـمسايل اساسي روز عقيده خود را بگويد اگر خيام آنچه را كه در شعر گفته در نثر هـم بـاز گويـد            

ده بود لاجرم به ناچار چيزي مي نويسد و گاليله وار درته لحظه بعد جسد او بر دروازه نيشابور آويخته ش

دل عقيده اصلي خود را حفظ مي كند ، اما دل خروشان آرامـش نمـي گـذارد ونتيجـه ايـن كشمكـشها        

  ."رباعياتي مي شود كه اكنون روبروي ما است 

  

 وعامـه ،   خيام پس از مرگش به اعتبارمقام شامخ علمي كه داشت آرامگـاهش برهمگـان از خاصـه         عمر

 رازي رواني ابوبكر بـن محمـد بـن شـاهاور بـن نوش ـ        نينجم الد , هم صاحب مرصاد العباد     .مشخص بود   

 به قبر اشارهمعروف به دايه ، و هم شيخ فريد الدين عطار ، كه به اصطلاح او را هجو كرده اند ، دقيقا با                       

 و نه شخص ديگـري را كـه عـده        وي او را متهم به گفتن رباعياتي با مضامين غير مانوس زمان مي كنند             

اي امروز بزعم خود در جستجوي آن هـستند تـا بازبخيـال خودشـان ننـگ ايـن رباعيـات را ، كـه تنهـا                           

 اين نويسندگان مرحوم استاد ازيكي . تعدادي از آنها را مي توان واقعا به وي نسبت داد ، از وي بزدايند 

ن اثري كه از خود به يادگار گذاشته است ، مي آن مرحوم در تقريبا آخري. طباطبايي است طيمحمد مح

  :         نويسد 
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 در ضمن سالها جستجو اين نكته در ذهن جويانم نيرو گرفت كه پيش از حمله مغول در هيچ مـدرك                     «

 تاريخي مربوط به سده ششم و پنجم هجري ابدا به شاعري خيام اشاره اي نرفتـه و از تحـصك            ايادبي ،   

 رسـاله  درو سـپس ازآنجـا كـه    ) . 11: محيط طباطبـايي  ( » ين ترديدي نشده است او به اصول و فروع د    

. نوروز نامه خيام به مراسم نوروز در قبل از اسلام اشاره شده كه نوشيدن شراب را هم شـامل مـي شـده             

در مقام رد انتساب نوروز نامه به خيام كه واقعا هم در انتساب آن به حكـيم عمـر خيـام ترديـدي جـدي         

 عـوفي كـه از شـعراي    بـاب در ضمن پژوهش درتذكره لبـاب ال      : (  دارد ، بر مي آيد و مي نويسد          وجود

سده سوم تا پايان سده ششم را در بر گرفته از شاعري به نام عبدالرافع هـروي ذكـري ديـدم كـه رسـاله                      

ز و سرانجام به اين نتيجه مـي رسـد كـه رباعيـات منـصوب بـه خيـام ا              ) نوروزي هم تعليف كرد ه است       

  شخص ديگري است به نام ابن خيام و مي نويسد 

  

با وجودي كه تا سده هفتم هجري شـعر فارسـي او در   ...  علي بن محمد بن احمد بن خلف خيام شاعر       «

آذربايجان و خراسان مشهور بوده و ديواني داشته كه صاحب مجمع الادب و معجم الالقاب ابن فـوطي                  

 دست خط ي وجود آن اشاره مي كند و قطعه شعر عربي هم ازرو          بغدادي كتابدار كتابخانه رسد خانه به     

 خيام نقل مي كند بعد از آن اثري از وجود او و شعر او و ديوان او در مدارك و ماخـذ ديگـر بـه                        نيهم

چشم نمي رسد و گويي ستاره اي دور از چشم رس بوده كه در پرتو آفتاب وجود حكيم عمـر خيـامي                      

  .محو شده است 

  

نظر بسياري از محققين علت اصلي عدم اشاره به رباعيات حكيم عمـر خيـام نيـشابوري در             آنكه از    حال

منابع و مراجع سده هاي پنجم و ششم ماهيت دگر انديشانه اين رباعي ها در شرايط سياسي اجتمـاعي و                    

 ري كه يلسوفمذهبي حاكم برايران بوده است و بس و دليل ديگري ندارد كما اينكه امام فخر راضي ف    

در فاصله كوتاهي از حكيم عمر خيام نيشابوري مي زيسته و همانند آن حكيم قائل بـه توحيـد نظـري و                      

نمونـه اي از    ) التنبيه علي بعض الاسرار المودعه فـي بعـض القـرآن العظـيم              (  بوده است در رساله      يعمل

  .ترباعيهاي حكيم نيشابور را كه زبانزد دوستان و اصحاب حكيم بوده است نقل كرده اس
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  حكيم عمرخيامنام آثار
  

  ). جبريمعروف به رساله ( مسائل الجبر و المقابلهي علني البراهي رساله ف-1

   رساله در حل يك مساله جبري به وسيله قطوع مخروطي-2

   رساله ميزان الحكمه در يافتن مقدار طلا ونقره در جسم مركب-3

  .يدس شرح ما اشكل من المصادرات كتاب اقلي رساله ف-4

   رساله در صحت طرق هندي براي استخراج جذر و كعب-5

  )مسائل الحساب( مشكلات الحساب-6

   رساله در طبيعيات-7

   رساله در وجود يا صحيفه اي در علم كائنات-8

   الكون والتكليفي رساله ف-9

  )هواشناسي( رساله لوازم الامكنه -10

   رساله در بيان زيج ملكشاهي-11

  خطبه توحيديه ابن سيناسي  تر جمه فار-12

  في العالم و الجبر ، و البقاء   ضروره التضاد :  الجواب عن ثلاث مسائل -13

  ياء العقلي في مضوع العلم الكلي  رساله الض-14

   رساله نظام الملك راجع به حكومت-15

  رساله روضةالقلوب در كليات وجود-16

  له  شرح المشكل من كتاب الموسيقيرسا-17

  امه نوروزن-18

  اشعار عربي-19

   اشعار و رباعيات فارسي-20
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  شرح مختصر آثار
  

   

  : رساله با عناوين زير به دست ما رسيده است 5از رساله هاي فلسفي خيام ، امروز فقط 

  

  ) رساله الاوصاف للموصوفات (   رساله في الوجود -1

    رساله في كليه الوجود -2

    رساله في الكون و التكليف -3

  ضروره التضاد في العالم و الجبر ، و البقاء :  الجواب عن ثلاث مسائل  -4

  )1(  رساله الضياء العقلي في مضوع العلم الكلي -5

  

  :    رساله في الوجود-1

  

رساله في الوجود كه آن را رساله الاوصاف للموصوفات نيز ناميده اند همان است كه ظهير الدين بيهقي           

قدمه رساله چنان كه سـنت حكيمـان اسـت خيـام بـه تـسبيح و تقـديس حـضرت                     از آن نام مي برد در م      

بـه  ) 28 آيـه  72 و سـوره  50 آيه 20سوره ( احديت پرداخته سپس با تيمن به ذكر دو آيه از قرآن مجيد       

موضوع اصلي رساله همانطور كه از عنوان آن نيز بر مي آيد چگونگي             .اصل موضوع اشاره كرده است      

ا نخستين يا وجود يابي آنهاست همچنين مسئله اعطاي خلقت و ايجـاد ماهيـت هـاي                 صدور ذاتها از مبد   

ممكن است و كيفيت وجوب يابي اين ممكن ها و بيرون آمدنشان از امكان ذاتي و برخوردار شدن آنها 

  )2.( كه خيام از آن به فيضان تعبير مي كند ريياز وجوب غ

  

 ذات حـضرت احـديت اسـت و از         نيصفات ديگر ع ـ   وجود را صفتي محصوب مي دارد كه مانند          خيام

سوي ديگر علم را صفتي وجودي به شمار مي آورد در حقيقـت چنـين احـضار داشـته اسـت كـه ذات                        

 با علم خود كه عين وجوب و حضور او است به جهان ممكن ها و    -اسماوه  ,  تقدست   -واجب الوجود   

 به عبارت ديگر علم الهي در حـالي كـه            بخشد خدا جهان را با دانش خود مي آفريند         ميذات ها شكل    

عين ذات الهي است عين فيضان يا به تعبير ابن سينا عين انبجاست يعني انفجـار بـزرگ و در عـين حـال                

عين حضور خدا با موجودات از كلي و جزئي و حتي اعراض و احوال و هر واقعه اي اسـت كـه وقـوع                        
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 وجود ذهني مي يابند و نيز هـر نيتـي كـه پنهـان               يا وقوع خواهد يافت و حتي عدمهايي كه فقط         دمي ياب 

  )3.(باشد يا آشكارا شود 

  

  :   رساله في كليه الوجود-2

  

به فارسي است كه خيام آن را براي فخـر  » رساله في كليه الوجود «  ميان رسائل پنج گانه فلسفي خيام      از

فـي  ) كـذا (مـه لعمـربن الخيـام    رسـاله بالعجي « الملك بن المويد نوشته است و نسخه اي از آن به عنـوان     

  )4 .(يسدر موزه بريتانيا محفوظ است و همچنين در كتابخانه ملي پار» كليات الوجود 

  

او نوروز نامـه را از  (خيام كتب و رسالات ديگري نيز به پارسي دارد «  ذبيح االله صفا مي نويسد  شادروان

له وجوديه يا رساله در كليـات وجـود كـه    از آن جمله است رساله در علم كليات يا رسا       ) خيام مي داند    

وزيـر نوشـته ودر     »  الملك   مفخر الملك بن نظا   «خيام آن را براي     . هم نام دارد    » روضه القلوب   « ظاهرا  

چنين گويد ابوالفتح عمر بن ابراهيم الخيام كه چون مرا سعادت خـدمت صـاحب               : آغاز آن گفته است     

 داد به عالي مجلس خويش ، و اين بزرگـوار بـه هـر         عادل فخر الملك ميسر گشت و قربت و اختصاص        

 از بهـر درخواسـت اوامـلا        التيوقت از من يادگاري خواستي در علم كليات ، پس اين جزو برمثال رس ـ             

ايـزد تعـالي   . كرده شد تا اهل علم و حكمت انصاف بدهنـد كـه ايـن مختـصر مفيـد تـر از مجلداتـست             

  )5(» م در سه فصل نوشته است اين رساله را خيا» ...مقصود حاصل گرداناد 

  

  : رساله في الكون و التكليف-3

  

 معدود آثار فلسفي برجاي مانده خيام ، رساله الكون و التكليف ودر حقيقت از مهمترين آثار فلـسفي                   از

ايـن رسـاله   . چه در آن به اختصار و ايجاز تمام به اين دو مقوله مهم فلسفي و ديني مي پـردازد                    . اوست  

خيـام  )  ه ق    473( سائل خيام در پاسخ به پرسشي تاليف شده است ، در سـفري بـه شـيراز                  چون غالب ر  

نامه اي از ابونصر محمد بن عبدالرحيم نسوي ، قاضي القضات فارس كه زماني شـاگرد ابـن سـينا بـوده                      

 كـه در  ي در فرصت انـدك اميخ. بود» كون و تكليف« است دريافت مي كند كه حاوي دومسئله درباب     

 ي فلـسف ي توان گفت كـه آرا يدر كل م.  در آورد ري تحري را به رشته ي كوتاه ي داشت رساله    راياخت

 و  ي بـزرگ اسـلام    ي فلاسـفه    گـر ي رساله آمده است همان است كـه در آثـار د           نيآنچنانكه در ا   , اميخ

ف  معتر تي واقع ني از بحث خود به ا     ي لااقل در مورد بخش مهم     زيو او ن  .  وجود دارد  نايبخصوص ابن س  

  .است
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 اقـران خـود   ي كنـد و او را از تمـام  ي فضل ودانش سوال كننده آغاز مشي در ستا ي رساله را با عبارات    او

 او  ي رسد كه خود را در مقام شاگرد       ي تا بدانجا م   ي در برابر نسو   ي و ي فروتن ني شمارد و ا   يفاضل تر م  

پـس  .  باشد بودهعصر خود    در فن حكمت از صاحب نظران        دي با ي توان گفت كه نسو    يلذا م  , ندي ب يم

 كند و سرانجام بـه مـسئله   ي بر مسئله كون م    ي آغاز وبه اجمال گذر    ي منطق ي بحث را از مبان    امياز آن خ  

  )6.( پردازدي مفيتكل

  

انتـشارات دانـش    ,81بهـار   ,يبنفـشه حجـاز   , امي ـ عمر خ  مي حك ي وادب ي علم نامهيزندگ, رتي ح رهيدا) 1(

  .اريفر

  

, به نقل از فـصلنامه فرهنـگ      , يبنفشه حجاز , امي عمر خ  مي حك ي وادب يلم ع نامهيزندگ, رتي ح رهيدا) 2(

  .92-85صص, اول,  نژادديغلامرضا جمش,  الوجودي فرسالهي درباره يسخن

  

  .به نقل از همان كتاب, 69همان كتاب ص) 3(

  

  .327 چهار مقاله ص قاتيبه نقل از تعل, 69همان كتاب ص)4(

  

  .916ص, 2ج, راني ااتي ادبخيربه نقل از تا, 71همان كتاب ص)  5(

  

مهنـاز  , في ـ الكون والتكل  ي در باب رساله ف    يگفتار, به نقل از فصلنامه فرهنگ    , 70همان كتاب ص    )6(

  131ص,  پوريهاشم

  

  : العالم و الجبر و البقاء ي عن ثلاث مسائل ضرورة التضاد فالجواب

  

 مجموعـه   نيپرسشگر ا .  است   يلامك – ي پاسخ به سه سوال حكم     داستي رساله چنان كه از نامش پ      نيا

.  در آمده اسـت  ري به رشته تحرشي برافي همان كه رساله كون و تكل  يعني دانسته شده    ي نسو ي قاض زين

 سـوال   ر در اصـل مـشتمل بـر چهـا         يعنوان رساله مورد بحث اگر چه نام سه پرسش را به همراه دارد ول             

 ي آن پرسـش آخـر را الحـاق    اي ـ اول دانـست      سوال مهي پرسش دوم را تكمله و ضم      دي رو با  نياست واز ا  

 در مقابل پاسخ اميخ.  ندارد ي به اصل دو پرسش قبل ارتباطدي طرح مسئله بقا آنچنان كه با      رايپنداشت ز 

 جـواب  گـر ي ديو اشكال كنـد و از س ـ      ي حصر و  ي ها ي سو بر تال   كيبه پرسشگر در صدد است كه از        
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 خواسـته اسـت ثابـت     امي رساله خ  نيدر ا ] 1[داخته است    چند مقدمه پر   بي بدان بدهد ، لذا به ترت      يليتحل

  ]2. [ است يكند كه وجود تضاد در عالم ضرور

  

   :ي موضوع العلم الكلي في العقلاءي الضرساله

  

 اءيرساله الض«  : سدي نوي مامي آثار خنهي چهار مقاله در زمي به نقل از حواش   ي در حواش  راني ا ي ادب خيتار

حجـة الحـق و    ... ري ـ الكبي الخطر و الفلكبي الادب الارحةي ، افاضتها قريكل موضوع العلم ال  ي ف يالعقل

 ( امي ـ الخمي الفتح عمر بن ابـراه ي ابني حكماء المشرق  دي س ني العالم لسوفي ف ني الحكمة و الد   ري نص نيقيال

  ]3[» .در چهار ورق ) كذا 

  

   :امي خگري دآثار

  

» بروكلمـان  « .  وجـود دارد  يسـان تفـاوت آمـار    شناامي ـ از طرف خامي انتساب كتب و رسالات به خ   در

 ني كه به اي كند كه در كتابخانه ها محفوظ است و اما از كتب و رسائليهشت كتاب از كتب او ذكر م  

 صـحت   ي كـرده اسـت ول ـ     ي كتاب را جمـع آور     21 يدانشمند نسبت داده شده شادروان مصاحب اسام      

  ]4[»  . ستي از شبهه ني خالي بعضاسناد

  

 كـرده اسـت از آن جملـه         مي نسبت داده اند تنظ    امي از ده كتاب كه مراجع مختلف به خ        يفهرست»  راس   «

  ]5[»  . ي ملكشاهجي و زاتياست رباع

  

 ازاشـعار خـود     ني مجموعـه مع ـ   كي ـ امي ـ كنم كه اصـولاً خ     يمن تصور نم  «  : سدي نو يم » ي آرثر آربر  «

 كتابت در آورده باشد دي خود را به قاتياع از ربيكي ي حتنكهي داده باشد و اصولاً شك دارم ازابيترت

  ]6[» . را ارتجالاً و بداهة گفته است اتي رباعنياوا. 

  

 – 586 ني بفيتأل( » نزهة الارواح و روضة الافراح     « در   » يشهر زور  « - عاتي الطب يمختصر ف  – 1

 هـست در  ياو را مختـصر «  : سدي نوياو م.  داده است ي گواهامي رساله را به خ نيانتساب ا ) ق   . ه 612

  ]7[»  . في و رساله در وجود و رساله در كون و تكلاتيعيطب
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 ني مرصع بدون كندن جواهر از آن ايزهاي چمتي قافتني اني است در بيرساله ا –  الحكمزانيم – 2

 لمعرفتـه  الي ـ الاحتيكـه ممكـن اسـت در ضـمن رسـاله ف ـ     ] 8. [بدو نـسبت داده اسـت    » يالف« رساله را  

  . الذهب و الفضه آمده باشد يمقدار

  

  

  امي خي بناخچهيتار
  

قرار داشته اسـت    )ع( كيلومتري شرق نيشابور و در مجاورت امامزاده محروق        5 اين فيلسوف در     آرامگاه

ولي در ادوار مختلف اين بنا دستخوش تغيير وتخريب گرديده تا آنكه در اوايل دوره پهلـوي اول بنـاي     

كليه تاسيسات جمع آوري و در      ,در تجديد ساختمان  . بر ان ساخته شد    يادبودي به صورت سنگ افراشته    

آرامگـاه جديـد بـه سـال        .وسط ميداني در داخل شهر كه به نـام خيـام نـام گرفتـه اسـت نـصب گرديـد                    

ــركت         1328 ــط ش ــي و توس ــيحون طراح ــدس س ــط مهن ــي توس ــار مل ــن آث ــتور انجم ــه دس ــسي ب شم

ارتفـاع  .زه خيام بـه محـل فعلـي انتقـال يافـت           جنا1341ارديبهشت  29احداث شد و در تاريخ      "ت,ژ,كا"

در داخـل بـاغ     . متر است كه در اطراف آن حوضها وآب نماهاي زيبايي ساخته شده اسـت              18ساختمان  

خيام پيكره اي از خيام نصب شده است كه كار استاد عبدالحسين صـدقي اسـت واز يـك سـنگ يـك                    

راه اندازي شد كه از مـوزه هـاي   1379ر سالدر داخل اين باغ نيز موزه خيام د.پارچه تراشيده شده است 

  :كه شامل چهار بخش است.  وآثار نفيسي به آن منتل شده استاشياءمختلف كشور 

  

انـواع قطـب نمـا هـا     ,اسـطرلاب ,آثار مربوط به نجوم شامل ابزار آلات رصدوسـتاره شناسـي     :  اول بخش

  .وصور فلكي

  

  .ن پنجم تا هفتم هجري قمريشامل ظروف مفرغي وفلزي معاصر با خيام از قر: دومبخش

  

  .شامل ضروف سفالين لعابدار و بدون لعاب مربوط به قرن هفتم هجري قمري: سومبخش

  

كتابخانه اي ,نسخ خطي علم نجوم و تابلوهاي مربوط به حكيم عمر خيام       ,شامل نسخ خطي  : چهارم بخش

  . ويادش گرامي بادروحش شاد. نيز در داخل اين باغ وجود دارد كه مختص آرامگاه خيام مي باشد

  
 


